


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حسیــن، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصی و فرســتادۀ       امام 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــت ک ــل سن ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان و 
به دســتور  را  الهــی خویــش  ایشــان دعــوت  یهودیــان اســت. 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهــان انتشــار 
خویــش،  حقانیــت  اثبــات  بــرای  احمدالحســن  ســید  یافــت. 
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حسیــن زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــش را املا فرم ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخستیــن دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخستیــن  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 
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سید احمدالحسن کیست؟



عیســی  فرســتادۀ   دعــوت   دربــارۀ   داســتانی   گفت وگــوی  
الحســن.............................................................۳ احمــد 

ــه.................................................................۸ ــیر دو لب شمش

قصــه تــکرار شــونده تکذیــب و عــذاب................................۱۶

گمشــده....................................۲۳ لبــه  جــوی  و  جســت  در 
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دربـــارۀ   داســـتانی  وگـــوی  گفـــت‌ 
دعـــوت فرســـتادۀ عیســـی مســـیح

 احمد الحسن 

شاخه  )قسمت چهارم(

به قلم متیاس
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 الیاس به آماده کردن قهوه برای مهمان ها 
مشغول بود که ساره، گویی یاد خاطره ای افتاده 
باشد، با اشتیاقی آشکار نزدیک او آمد و گفت: 

»الیاس جان! آن سفری را که به شوق سخن گفتن 
از احمد الحسن به خانهٔ پدر رفتیم یادت می آید؟ 

همچنین واکنش پدر به خبر ظهور فرستادهٔ عیسی 
را؟! او ابتدا این آیه را خواند:

»دل مــرد عــادل در جــواب دادن تفکــر می کنــد، امــا 
دهــان شــریران، چیزهــای بــد را جــاری می ســازد.«]۱[

و ســپس گفــت: »پیــش از هــر پاســخی، ابتــدا دربــارۀ 
دلایلــی کــه ارائــه کــرده اســت می پرســم، ســپس 

نظــرم را می گویــم.«]۲[
الیــاس لبخنــد تلخــی زد و گفــت: »مگــر می شــود 
ــدر  ــن پاســخ پ ــی ای ــادم نباشــد؟ وقت آن لحظــه را ی
ــر  ــه ایــن خب را شنیــدم، از واکنــش خــودم نسبــت ب
ــی  ــدون حت ــدا و ب ــان ابت ــن هم شــرمگین شــدم. م
یــک ســؤال و جــواب از احمــد الحســن و دلایلــش، 
او و ادعایــش را رد کــردم و بــا وهــب بــه تنــدی 

ــرا ببخشــد.« ــم. خــدا م ســخن گفت
ــادم  ــر داری؟ ی ــب خب ــتی، از وه ــت: »راس ــاره گف س
اســت می گفتــی بــاز هــم قــرار ملاقــات گذاشــته اید.«

الیــاس پاســخ داد: »بلــه، از اولیــن و تنهــا دیدارمــان 
چنــد ماهــی گذشــته اســت. بســیار دلتنگش شــده ام. 
خــدا بخواهــد، هفــتهٔ آینــده یکدیگــر را خواهیــم 
ــرادرم را دارم  ــدن ب ــسّّ دی ــاره، ح ــی س ــد. می دان دی

ــرادرم هــم هســت. کــه البتــه در حقیقــت ب
ــاد آن روز  ــد ی ــه ش ــو. چ ــو بگ ــال ت ــاره! ح ــب س خ
کــه خبــر دعــوت فرســتادۀ عیســی را بــه پــدر دادیــم، 

ــادی؟« افت

ســاره بــا لبخنــد نفــس عمیقــی کشــید و گفــت: »امید 
دارم پــدرم کــه آن طــور بــا انصــاف در برابــر خبرمــان 
نرانــد و  زبــان  بــر  تنــدی  موضــع گرفــت، ســخن 
تصمیــم گرفــت تــا پیــش از تحقیــق دربــارهٔ ایــن ادعا 
ــل توضیحــات و  ــد، حــال نیــز در مقاب قضاوتــی نکن
پاســخ هایمان تفکــر کنــد و بــدون پیــش داوری، ایــن 

دلایــل را بررســی کنــد.«
ــاس؛ مــن  ــم، الی او ادامــه داد و گفــت: »دیگــر بروی

ــوز تمــام نشــده اســت.« ــم هن توضیحات
ــا ســاره  ــاس قهوه هــا را در فنجان‌هــا ریخــت و ب الی

ــد. ــزد مهمان هایشــان بازگشتن ن
ــد  ــا لبخن ــاره ب ــد و س ــرایی ش ــغول پذی ــاس مش الی
ــن  ــد، م ــل می کنی ــان را می ــما قهوه‌ت ــا ش ــت: »ت گف
توضیحاتــم را کامــل کنــم و ســپس، اگــر ســؤالی 
ــد پاســختان  ــاری خداون ــه ی ــاس ب ــد، مــن و الی داری

می دهیــم.« را 
ــت:  ــه داد و گف ــی، ادام ــت همگ ــا موافق ــپس، ب س
ــارهٔ  ــر برخــی مفســران مســیحی درب ــم نظ »می خواه
عبــارت "آن روز" در آیــات دهــم و یازدهــم از فصــل 
یازدهــم اشــعیا را برایتــان بخوانــم. ابتــدا ایــن آیــات 

را بــا یکدیگــر مــرور کنیــم:
ــی  ــۀ یسَّّ ــه ریش ــد ک ــد ش ــع خواه »و در آن روز واق
مَِِ قوم هــا برپــا خواهــد شــد و امّّت هــا  �َعَل به جهــت 
آن را خواهنــد طلبیــد و سلامتــی او بــا جلال خواهد 

بــود.
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واقــع خواهــد گشــت کــه خداونــد  و در آن روز 
ــوم  ــۀ ق ــا بقی ــد ت ــود را دراز کن ــت خ ــر دس ــار دیگ ب
خویــش را کــه از آشــور و مصــر و فتــروس و حبــش 
ــا  ــای دری ــات و از جزیره ه م ــنعار و َحَ ــیلام و ش و ع

ــازآورد.« ــند ب ــده باش ــی مان باق
ــم.  ــارت بپردازی ــارهٔ ایــن عب ــر درب ــه دو تفسی حــال ب
ابتــدا نظــر "ژروم" را کــه از بزرگ تریــن پــدران کلیســا 

ــم.« ــان می خوان اســت، برایت
ــرد و  ــگاه ک ــش ن ــی همراه ــه گوش ــم ب ــاز ه ــاره ب س
متــن مــورد نظــرش را جســت‌وجو کــرد و گفــت:
»ژروم می گویــد: در آن روز، ... هنگامــی کــه ریشــۀ 
یسّّــی به عنــوان نشــانه ای بــرای قوم هــا یــا بــرای 
بــر ملت هــا ظاهــر می شــود، خداونــد  حکومــت 
را دراز می کنــد کــه  بــار دوم دســت خــود  بــرای 
همگــی اســرائیل ممکــن اســت در پایــان جهــان 
نجــات یابنــد، هنگامــی کــه تمــام غیریهودیــان وارد 
ــوارد را  ــن م ــۀ ای ــد هم ــا بای ــا م ــد شــد... ام خواهن
مربــوط بــه ظهــور اول بدانیــم. زیــرا از آنجــا کــه "فقط 
یــک روز" در اینجــا و در بــالا مشــخص شــده اســت، 
مــا نمی توانیــم اولــی را بــه ظهــور اول و بعــدی را بــه 

ــم ...«]۳[ ــاع دهی ــور[ دوم ارج ]ظه
می بینیــد ژروم هــم بــا توجــه به عبــارت "آن روز" در 
ایــن آیــات، ایــن بــاور را کــه ایــن امــور در ظهــور دوم 
عیســی محقــق می شــوند مــردود می دانــد، هرچنــد 
آن بخــش از تفسیــر وی کــه وقــوع ایــن حــوادث را 
مربــوط بــه ظهــور اول می دانــد نیــز صحیــح نیســت؛ 
چراکــه هیچ کــدام از آن هــا در زمــان عیســی عملــی 

. نشد

آدام کلارک  بپردازیــم.  دیگــری  تفسیــر  بــه  حــال 
ــاب مقــدس اســت،  کــه یــک الهــی دان و مفســر کت

می گویــد:
 »آیــۀ اشــعیا ۱۱:۱۱. و در آن روز واقــع خواهــد شــد  
ایــن بخــش از فصــل حــاوی پیشــگویی ای اســت کــه 

قطعــاًً هنــوز محقــق نشــده اســت.«]۴[
پــس، اولًاً ایــن پیش گویی‌هــا نــه در ظهــور اول 
ــی  ــه در بازگشــت وی عمل ــق شــد و ن عیســی محق
ــک روز و  ــط از ی ــات فق ــن آی ــرا در ای ــوند؛ زی می ش
یــک دوران ســخن گفتــه می شــود؛ و آن روز، همــان 
روزگار برانگیختــه شــدن شــاخه اســت کــه هرگــز 

نمی توانــد عیســی باشــد.
ســاره اندکــی مکــث کــرد و گفــت: »اگــر ســؤالی 

می‌شــنوم.« میــل  بــا کمــال  داریــد، 
مــادر کــه تــا آن لحظــه ســکوت کــرده بــود و بــه 
ســخنان ســاره گــوش مــی داد، گفــت: »بــرای مــن 
ــات و  ــا توصیف ــود. ب ــده ب ــات قانع کنن ــن توضیح ای
نمی توانــد  دارد، عیســی  ویژگی هــایی کــه شــاخه 
مصــداق آن باشــد. خــب، پــس شــاخه بــه چــه کســی 

اشــاره دارد؟«
ــار  ــت و کن ــادرش رف ــوی م ــد و به س ــد ش ــاره بلن س
ــتان او را در  ــوازش، دس ــرام و ن ــا احت ــت. ب او نشس

ــت: ــرد و گف ــاس ک ــه الی ــت و رو ب دســت گرف
از  ســخن گفتــن  شــوقِِ  می دانــم  جــان!  »الیــاس 
این بــار نوبــت  حقیقــت در دلــت مــوج می‌زنــد. 
توســت؛ مــن ســکوت می کنــم تــا تــو پاســخ ســؤال 

مــادر را بدهــی.«
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سیزدهــم پیامبــر خــدا ـــ محمــد ـــ اســت، یعنــی بــه 
محمــد هــم ایمــان آورده ایــم، و به درســتی ادعایــش 
و این کــه او از جانــب خداونــد فرســتاده شــده اســت، 
یقیــن داریــم. اگــر اجــازه بدهیــد، در فرصــت دیگــری 
بــه بررســی دلایــل حقانیــت او در کتــاب مقــدس 
ــاخه  ــوع ش ــه موض ــا ب ــه تنه ــن جلس ــم و ای بپردازی
بســنده کنیــم؛ امــا فــعلًاً ایــن را از مــا بپذیریــد کــه از 
محمــد و جانشینانــش در کتــاب مقــدس بــه بزرگــی 
و پاکــی یــاد شــده اســت و آن هــا همــان امــت بــزرگ 

ــماعیل اند.]۶[ ــل اس از نس
و نیــز آن هــا تخت نشیــن و بیســت وچهار پیــر در 

مکاشــفۀ یوحنــا هستنــد.]۷[
محمــد بنــده ای از بنــدگان خداونــد اســت، امــا از او 
ــاران  ــان و ف ــه از تیم ــود ک ــر می ش ــدایی تعبی ــه خ ب

می‌آیــد.]۸[
و چندین آیۀ دیگر...

بــودم، همــان  برایتــان گفتــه  از وهــب  پدرجــان! 
ــا  ــه م ــوت فرســتادۀ عیســی را ب ــر دع ــه خب کســی ک
داد. مدت هاســت کــه بــا یکدیگــر تصمیــم بــه انجــام 
کاری گرفته ایــم. برنامه مــان ایــن اســت کــه بــه کمــک 
آنچــه از احمــد الحســن آموخته ایــم و بــا استنــاد 
بــه بشــارت ها و شــواهد موجــود در کتــاب مقــدس، 
جانشینــان  و  محمــد  حقانیــت  دربــارۀ  مقالــه ای 
او بنویســیم. قــرار اســت چنــد روز دیگــر یکدیگــر 
را ببینیــم و نتایــج تحقیقــات و نوشــته هایمان را 
جمع بنــدی کنیــم. اگــر موافــق باشــید، بــا حضــور 
ــارۀ ایــن موضــوع صحبــت کنیــم؛ بــدون  وهــب درب
شــک ســخنان او نیــز در روشــن شــدن حقیقــت 

می کنــد.« کمکتــان 

گفــت:  و  زد  رضایــت  ســر  از  لبخنــدی  الیــاس 
ــی  ــو تفاوت ــن مــن و ت ــی بی »ســپاس گزارم، ســاره! ول

نیســت. ســخن تــو، ســخن مــن اســت.«
ــه  ــه مــادر کــرد و گفــت: »مــادر جــان! ب ســپس رو ب
نظرتــان امــکان دارد کــه او از امــت دیگــری باشــد؟«

ــه تعجــب و کنجــکاوی،  ــه ب ــا نگاهــی آمیخت مــادر ب
ــار پرســید: »متوجــه  ــرد و بی اختی ــالا ب ــش را ب ابروان
هســتی چــه می گــویی، پســرم؟ مگــر می شــود شــاخه 
در امــت دیگــری باشــد؟ او منجــی و پادشــاهی از 

نســل داوود اســت!«
این کــه  در  »مــادر!  داد:  پاســخ  به آرامــی  الیــاس 
ــه منجــی اشــاره دارد و پادشــاهی از نســل  شــاخه ب
داوود اســت، شــکی نیســت؛ ولــی مگــر خــود عیســی 
نگفتــه اســت کــه پادشــاهی خــدا بــه امــت دیگــری 

ــد؟! ــد ش داده خواه
»پــس شــما را می گویــم کــه پادشــاهی خــدا از شــما 
گرفتــه و بــه قومــی داده خواهــد شــد کــه میــوۀ آن 

ــد.«]۵[ را بدهن
مــادر بــه فکــر فــرو رفــت و جــوابی نداشــت، امــا پــدر 
ــاس؟ گــویی لازم  پاســخ داد: »مــثلًاً کــدام امــت، الی

شــده کــه نســب شــاخه را یــادآور شــوم:
»و نهالــی از تنــۀ یسَّّــی بیــرون آمــده، شــاخه ای از 

شــکفت.« خواهــد  ریشــه هایش 
شــاخه از نــوادگان یسّّــی ـــ پــدر داوود ـــ معرفــی شــده 
اســت. یسّّــی از نســل یهوداســت. یهــودا فرزنــد 
یعقــوب اســت و یعقــوب فرزنــد اســحاق، و اســحاق 
ــس شــاخه از بنی اســحاق اســت،  ــم. پ ــد ابراهی فرزن

ــری!« ــت دیگ ــر ام ــا ه ــه بنی اســماعیل ی ن
الیــاس پاســخ داد: »بــا ســخنانتان موافقــم. شــاخه از 
بنی اســحاق اســت، امــا ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه 
ــد از بنی اســماعیل هــم باشــد. پدرجــان!  او نمی توان
مــن و ســاره بــا ایمــان بــه احمــد الحســن کــه وصــیّّ 
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همگــی از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کردنــد. الیــاس 
ــد و ســپس  ــا خواســت اندکــی اســتراحت کنن از آن ه
ــب شــاخه را ادامــه دهنــد. گفت وگــو در خصــوص َسََنَ

این داستان ادامه دارد...

منابع:

]۱[ امثال ۲۸:۱۳.
]۲[ گفت وگــوی داســتانی دربــارۀ دعــوت فرســتادۀ عیســی، 

فصــل اول، قســمت دوازدهــم:

]۳[ ژروم، تفسیــر در: تفسیــر مســیحی باســتان بــر کتــاب 
توســط  ویرایــش   ،۳۹–۱ اشــعیا   ،۱۰ قدیــم  عهــد  مقــدس، 
استیــون اِیِ. مک کینیــون، ســردبیر عمومــی تومــاس ســی. 

.۱۱۱ ص  اودن، 

]۴[

]۵[ متی ۴۳:۲۱.
]۶[ پیدایش ۱۸:۲۱.

]۷[ مکاشفه یوحنا، فصل چهارم، آیات 2- ۴.
قَّّبََحَوق، فصل سوم، آیات ۳ - ۵.  ]۸[
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شمشیر دولبه 
)حقوق و تکالیف گوش و چشم(

م و د ــمت  قس
ی  ر نصا ا هلــن  قلــم  بــه 
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آیــا گــوش و چشــم در امــان هستنــد یــا در معــرض 
خطــر قــرار دارنــد؟

زندگــی انســان مجموعــه ای از امانت هــا و تکالیــف 
اســت.

هدفمنــد  را  هســتی  و  انســان  آفرینــش  اسلام، 
شــناخت  همانــا  کــه  هدفــی  می دانــد؛  والا  و 
ــه و  ــادت خالصان ــد متعــال و در نتیجــه، عب خداون

اوســت. رضایت بخــش 
خداونــد متعــال بــر هــر عضــو و حــس انســان 
وظایفــی را تعییــن کــرده اســت؛ هرکــس توفیــق 
یابــد آنچــه را خــدا بــر او واجــب کــرده اســت انجــام 
ــه، و هرکــس  ــه رضایــت خــدا دســت یافت دهــد، ب
ــد، بهــره اش را  ــا غفلــت کوتاهــی کن از روی جهــل ی
از دســت داده و پــروردگارش را خشــمگین کــرده 

اســت.
ــت  ــن دو نعم ــا از ای ــم باره ــرآن کری ــد در ق خداون
ــه.  ــار هــم و گاه جداگان ــرده اســت؛ گاه در کن ــاد ک ی

چنان کــه در ســورۀ مؤمنــون می فرمایــد:
ةََ  فَْْ��ئَدَِ  الْأَ ــاَرَ َوَ بَْْ�َصَ  الْأَ ــمَْْعَ َوَ ــأََ َلَ�كمُُُ الَسَّ هَُُوَــَوَ ال�ذَِِي أَنََْْشَ (

]۱[) شَْْتَــكُرُُُوَنَ َـا  ِـيالًا م� ل�َقَ
)اوســت کــه بــرای شــما گــوش و چشــم و دل آفرید، 

امــا اندک شــکرگزارند(.
در میــان ایــن امانت هــای گران بهــا، حــس شــنوایی 
)گــوش( و حــس بینــایی )چشــم( جایگاهــی کلیــدی 
دارنــد. ایــن دو حــس، نعمت هــای بــس بــزرگ 
و بنیــادی هستنــد کــه خداونــد همــراه بــا دل در 
وجــود انســان قــرار داده اســت و رابطــه ای نزدیــک 
بــا ایمــان و کفــر، و در نهایــت، ســعادت یــا شــقاوت 

انســان دارنــد.

۱. تبییــن حقــوق و تکالیــف گــوش و 
چشــم

بــرای شــناخت جایــگاه ایــن دو نعمــت بــزرگ، لازم 
ــا  ــر م ــا ب ــن اعض ــی، ای ــر دین ــم از منظ ــت بدانی اس
»حــق« دارنــد و مــا هــم در قبــال آن هــا »تکالیــف« و 
وظایفــی بــر عهــده داریــم. ایــن موضــوع در روایــات 
معصومیــن )ع( در دو بخــش قابــل تبییــن اســت:

الف( حقوق گوش و چشم

بــرای شــناخت حــق ایــن دو نعمــت، بــه کلام مولای 
متقیــان، امام ســجاد )ع(، در رســالۀ حقوق مراجعه 
می کنیــم. آن حضــرت به صراحــت، وظیفــۀ هریــک 
را به عنــوان حقــی کــه بــر عهــدۀ انســان دارنــد، بیــان 

ــد: فرموده ان
»و امــا حــق گــوش ایــن اســت کــه مراقــب باشــی آن 
ــه  ــدن ســخن خــوبی ک ــرای شنی ــر ب را نگشــایی، مگ
در دلــت خیــری پدیــد آورد یــا اخلاق والایی بــدان 

کســب کنــی...
ــه از هرچــه روا  ــن اســت ک ــا حــق چشــمت ای و ام
نیســت آن را بپوشــانی و مبتذلــش نســازی، مگــر 
ــا  ــا شــوی ی ــه از آن بین ــرای محــل عبرت آمــوزی ک ب
دانشــی بــه دســت آوری؛ زیــرا دیــده وســیلۀ عبــرت 

ــت.«]۲[ اس
بنابرایــن، ایــن دو عضــو می تواننــد نعمتــی بــرای 
رعایــت  حقوقشــان  اگــر  باشــند،  خــود  صاحــب 
اگــر  باشــند،  هلاکــت  مایــۀ  می تواننــد  و  شــود، 

ضایــع گردنــد.

ب( تکالیف ما در قبال حفظ و حراست از 
گوش و چشم

ــد مراقــب  ــه چــرا بای ــم ک ــر بفهمی ــه بهت ــرای این ک ب
ایــن  بدانیــم  بایــد  باشــیم،  چشــممان  و  گــوش 
حــواس چــه جایگاهــی در معنویــت مــا دارنــد. پــس 
بایــد بیندیشــیم وظیفــۀ مــا در قبــال ایــن دو حــس 
ــه آن هــا تکالیفــی  ــد نسبــت ب ــا خداون چیســت؟ آی
ــن دو حــس را حفــظ  ــه ای ــرار داده اســت؟ چگون ق

ــم؟ ــه کار گیری ــم و در راه اطاعــت خــدا ب کنی
ــه ایــن ســؤال‌ها، لازم اســت بدانیــم  ــرای پاســخ ب ب
ایمــان انســان درجــات مختلفــی دارد و مــا در قبــال 
اعضــای بــدن خــود مســئولیت و وظیفــه ای بــر 

ــم. عهــده داری
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ایمان دارای مراتب و درجاتی است

امام صادق )ع( فرمودند:
ومنــازِِلُُ،  َبََطَقــاتٌٌ  و َرََدَجــاتٌٌ  و حــالاتٌٌ  »الإيمــانُُ 
يــنِِ  صُُِ لَِِبَ ُـه، ومِِنــه الناق� ِـي تمام� ه�َتَ فمِِنــه التــامُّّ المُُن
ُه« »ایمــان  نُقُصان�ـِه، ومِِنــه الراجِِــحُُ الزائ�ـدُُِ رُُجحانـ�
حــالات، درجــات، طبقــات و منازلــی دارد؛ یکــی در 
ــت نقصــان و ســومی  اوج کمــال و دیگــری در نهای

در رجحــان فزاینــده.«]۳[
بــرای شــناخت حقــوق ایــن اعضــا و وظیفــه ای کــه 
در قبــال آن هــا بــر عهــده داریــم، ابتــدا بایــد بدانیــم 
بــرای نحــوۀ  را  خداونــد چــه حــدود و وظایفــی 
امانت هــای  )به عنــوان  جــوارح  ایــن  به کارگیــری 

ــت. ــرده اس ــن ک ــی( تعیی اله
ــر اعضــای بــدن انســان واجــب  ــد ایمــان را ب خداون
ــدن نیســت، مگــر  ــچ عضــوی از ب ــرده اســت؛ هی ک
آن کــه بهــره ای از ایمــان بــه او سپــرده شــده اســت:

ــوارِِحِِ  َضََرََ الإيمــاَنَ علــى َجَ »إنَّّ الَلهَ تبــاركََ وتعالــى ف�
ــةٍٍ إالّا  ِـن جارَِحَ ــَسَ م� ي َلََفَ ــا،  يه َلََعَ هَُُمَ  ــ َسََقَ ، و َمََدَ ــي آ َبَن
ــا«  ــه أُُختُُه َـت ب ــا وُُكِّّ�ل ــرِِ م ــانِِ بغي ــن الإيم َـت مِِ كِّّ�ل َوَ
»همانــا خداونــد تبــارک و تعالــی ایمــان را بــر اعضای 
فرزنــد آدم واجــب ســاخته و قســمت نمــوده و 
پخــش کــرده و هیــچ عضــوی نیســت، مگــر این کــه 
وظیفــه اش غیــر از وظیفــۀ عضــو دیگــر اســت.«]۴[

گــوش و چشــم از مهم تریــن جوارحــی هستنــد کــه 
ســهمی از ایمــان بــر آن هــا واجــب شــده اســت.

امـا حقـوق گـوش آن اسـت کـه هـر 
نشـنوی؛ را  چیـزی 

چراکــه گــوش دروازۀ قلــب اســت و آنچــه شنیــده 
می شــود، در قلــب ثبــت می‌شــود و اگــر گــوش 
کنتــرل شــود، کنتــرل چشــم راحت تــر می شــود؛ 
و  راســت  فقــط  چشــم  این کــه  به خاطــر  شــاید 
ــی گــوش از هــر طــرف  ــد، ول ــو را می بین چــپ و جل

بشــنود. می توانــد 

ــه  ــزى را ب ــذارى چي ــه نگ ــت ك ــوش آن اس ــق گ »ح
درون تــو برســاند، مگــر آنكــه ســخن خوبــى باشــد، 
در دل تــو فكــر خوبــى يــا خــوى پســنديده اى پديــد 
آورد، زيــرا گــوش دروازۀ دل اســت، انديشــه هاى 
ــاند...«]۵[ ــان مى رس ــه درون انس ــد را ب ــوب و ب خ

ایــن تعریــف از حــق گــوش، یــک معیــار اخلاقــی و 
ــز  ــرار می دهــد: پرهی ــار انســان ق ــی را در اختی تربیت
از شنیــدن هــر ســخنی کــه قلــب را بــه تاریکــی 
می کشــاند )ماننــد غیبــت، تهمــت، ســخنان باطــل 
و لهــو( و اســتقبال از آنچــه بــه رشــد معنــوی منجــر 
ــدا(. ــر خ ــه و ذک ــد حکمــت، موعظ می شــود )مانن

ــذر  ــا ب ــق گــوش وارد می شــود، ی کلامــی کــه از طری
نیکــی و بصیــرت در قلــب مــی کارد یــا عامــل تباهــی 
اســت. بنابرایــن، حراســت از گــوش در حقیقــت، 

حراســت از قلــب و عقــل اســت.
بــر گــوش واجــب اســت کــه از شنیــدن حــرام پرهیــز 
کنــد و از هرآنچــه موجــب خشــم الهــی اســت، 

دوری جویــد.
امام صادق )ع( فرمودند:

»فهــذا مــا فــرض الله علــى الســمع مــن الإيمــان؛ ألا 
يُُصغــي إلــى مــا لا يحــل لــه، وهــو عملــه، وهــو مــن 
ــن  ــس ای ــان( »پ ــل از الکافــی و البره ــان« )نق الإيم
همــان ایمانــی اســت کــه خداونــد بــر گــوش واجــب 
ــر او حلال نیســت  ــه آنچــه ب ــه ب ســاخته اســت؛ ک
گــوش ندهــد و عمــل گــوش همیــن اســت و ایــن 

از ایمــان اســت.«]۶[
خداوند تبارک و تعالی می فرماید:

ــهَُُنَ  أَحََْْسَ تََّّيََفَبِعُُِــوَنَ    ــوَْْلَ  الَْْقَ مَِِتَعُُوَنَ  سَْْيَــ  )الَّّذِِيــَنَ 
هُُــمْْ  �ئـِكََ  أَُُوَو�لَٰٰ   ۖ ۖ ـهُُّ الل� اهُُــمُُ  َدََهَ  الَّّذِِيــَنَ  �ئـِكََ  أُُو�لَٰٰ  ۚ
ـَابِِ( )آنــان کــه ســخن را می شــنوند و  لَْْ�ب�  أُُول�ـُو الْأَ
اینان انــد کســانی  می کننــد،  پیــروی  بهترینــش  از 
همــان  اینــان  و  کــرده  هدایتشــان  خــدا  کــه 

]۷ نــد(.] خردمندان‌ا
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چشم: دریچۀ عبرت و بصیرت آفرین

چشــم، به عنــوان قوی تریــن ابــزار ادراک حســی، 
در آموزه هــای اخلاقــی جایگاهــی ویــژه ای دارد و 
حــق آن بــر ناظــر، کنتــرل نــگاه و محــدود کــردن آن 

ــرت اســت. ــر و عب به ســوی خی
بــر چشــم واجــب اســت کــه از نــگاه بــه آنچــه 
ــه  ــد و از آنچ ــرده اســت دوری کن ــرام ک ــد ح خداون

عبــرت گیــرد. می بینــد، 
امام صادق )ع( فرمودند:

ــَمََرَّ الُلهُ  َـا َحَ َـى م� نَْْيَظُُــَرَ إِِ�ل ــرِِ أَنَْْ الَا  َـى الَْْصََبَ �َعَل رَُِضَ  ف�َوَ «
ــا الَا  ـهُُْ، مَِِمَّ ن�َعَ ــى الُلهُ  ــا َهََنَ َمََّعَ أَنَْْ يُُعْْــرَِضَ  ـهِِْ، َوَ ي�َلََعَ 
ــانِِ« )نقــل  يَمَ ِ َنَِ ا�لْإِ هَُُوَــَوَ م� هُُُ،  ل�َمََعَ  هَُُوَــَوَ  هَُُ،  حَِِيَــُلُّ �ل
از الکافــی و البرهــان( »و بــر چشــم واجــب ســاخت 
کــه بــه آنچــه خداونــد بــر او حــرام نمــوده نظــر نکنــد 
ــت  ــی اس ــورد نه ــش م ــه دیدن ــه ک ــدن آنچ و از دی
خــودداری کنــد؛ عمــل چشــم ایــن اســت و ایــن از 

ایمــان اســت.«]۸[
»حــق چشــم ایــن اســت کــه آن  را بــه حــرام نــدوزى 
و جــز آنجــا کــه عبرتــى در کار باشــد یــا بصیرتــى 
ــه کار نگیــرى؛  ــه دســت آورد، ب ــا علمــى ب بیفزایــد ی

ــرت اســت.«]۹[ ــرا چشــم دریچــۀ عب زی
از  آن  داشــتن  نگــه  چشــم،  حــق  مهم تریــن 
نگاه هــای ممنوعــه )حــرام( اســت کــه منجــر بــه 
آلودگــی قلــب و برهــم خــوردن آرامــش درونــی 
می شــود. ایــن توصیــه بــرای حفــظ عفــت عمومــی 
و طهــارت روحــی ضــروری اســت و نــگاه را از ابــزاری 
تبدیــل  مســئولیت پذیر  ابــزاری  بــه  لذت جویانــه 

می‌کنــد.
همچنیــن چشــم بایــد در جســت وجوی »عبــرت« 
باشــد. عبــرت بــه معنــای گذشــتن از حالــی بــه 

حالــی اســت.]۱۰[
امام علی )ع( می فرماید: 

َـر و أقــلَّّ الاعتبــار« ]۱۱[ »چــه بســیار  »مــا أکثــَرَ العِِب�
اســت عبرت هــا و چــه انــدک اســت عبــرت گرفتــن.«

ـَفَْ َكَاَنَ  انْْظُُــرُُوا ي�َكَ ث�ـمَُّّ  رَْْ�ضِِ   الْأَ فِِــي  سِِيــرُُوا  )قُُــلْْ 
زمیــن  در  سیــر  )بگــو!   ]۱۲[  ) الْْمُُذَِّّكَبِِيــَنَ ـةَُُ  اقِِب� َعَ
داشــته باشــید تــا بنگریــد عاقبــت تکذیب کننــدگان 

چگونــه شــد(.

بینـایی و شـنوایی اگر در خدمت حق 
بصیـرت  شـدن  باعـث کـور  نباشـند، 

می شـوند: دل 

هَُُلَــمْْ قُُل�ـُوبٌٌ  كَُتََفَـُـوَنَ  رَْْ�ضِِ   سَِِيَيــرُُوا فِِــي الْأَ ـمَْْ  �َفََل )أَ
َـى  َـا الَا عَْْتَم� إِِنَّه� َـا َفَ عَُُمَوَنَ بِِه� سَْْيَــ انٌٌ  َـا أَوَْْ آَذَ ُـوَنَ بِِه� عَْْيَقِِل�
ِـي الصُّّــدُُورِِ(  ِـي ف� ُـوبُُ الَّّت� َـى الْْقُُل� عَْْتَم� ِـن  �ك �لََٰوَٰ ــارُُ  بَْْ�َصَ  الْأَ
تــا دل هــایی  ]۱۳[ )آیــا در زمیــن سیــر نکردنــد 
داشــته باشــند کــه بــا آن بیندیشــند، یــا گوش هــایی 
ــور  ــرا چشــم های ظاهــری ک ــا آن بشــنوند؟ زی ــه ب ک
نمی شــود، بلکــه دل هــایی کــه در سینه هاســت کــور 

می گــردد(.
نکتــۀ مشــترک در حقــوق گــوش و چشــم ایــن اســت 
می کننــد؛  عمــل  »دروازه«  به عنــوان  دو  هــر  کــه 
چشــم،  و  اســت  مفهــوم  و  دروازۀ کلام  گــوش، 
دروازۀ تصویــر و عبــرت. براســاس آیــات قــرآن، ایــن 
ــا  ــه ب ــی ک ــل اعمال ــه دلی حــواس در روز قیامــت، ب
آن هــا انجــام شــده، علیــه انســان شــهادت خواهنــد 

داد: 
ن�َعَهُُْ  �ئَکَِ َکَاَنَ  اَدَ کُُلُّ أُُوَلَ َؤَُ الْْف� ــَرَ َوَ الَْْصََبَ ــمَْْعَ َوَ )...إَِنَّ الَسَّ
سَْْمَــئُُولًاً(]۱۴[ )گــوش و چشــم و قلــب، همــه مورد 

پرســش واقــع خواهنــد شــد...(.
وظیفــۀ انســان کنتــرل ایــن دروازه هاســت تــا تنهــا 
»معرفــت، خیــر، بصیــرت و علــم« وارد قلــب او 
شــوند. ایــن مدیریــت حــواس، پایــه ای بــرای تزکیــۀ 
نفــس و رســیدن بــه حیــات طیبــه اســت. ایــن 
ــن  ــه ای ــا را ب ــوش، م ــرد چشــم و گ شــناخت از کارک
ــات  ــی اوق ــه گاه ــازد ک ــون می س ــم رهنم ــل مه اص
عبودیــت و حفاظــت از ایــن اعضــا، در گــروِِ تمریــنِِ 

ــت. ــدن« اس ــدن و نشنی ــۀ »ندی آگاهان
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دیدن و شنیدن ممنوع

گاهــی اوقــات نیــاز اســت ندیــدن و نشنیــدن را 
تمریــن کنــی.

مــثلًاً در مشــاجرات بیــن زوجیــن، یکــی از مهم تریــن 
نشنیــدن  و  ندیــدن  مشــاجره،  رفــع  راهکارهــای 

اســت.
ــد،  ــن می گوی ــه یکــی از زوجی ــا را ک ــی حرف‌ه بعض
نشــنوی و برخــی کارهــا را کــه انجــام می دهــد، نبینی؛ 
درحالی کــه می بینــی و می شــنوی و همچنــان بــا 
همســرت رفتــار کریمانــه داشــته باشــی و بــا رحمــت 
پــروردگار کــه  همچــون  رفتــار کنــی،  محبــت  و 
اعمــال زشــت مــا را می بینــد و ســخنان باطــل و 
ــا را  ــای م ــر گفتن ه ــالله، کف ــوذ ب ــا، نع ناشــکری ها ی
می شــنود، ولــی همچنــان رحمــت و محبــت خــود 
را از بنــدۀ ناسپاســش دریــغ نمی کنــد؛ چــون او حــق 
خــدایی را در حــق بنــده رعایــت می کنــد، گرچــه 

ــد. ــت نمی کن ــی را رعای ــق بندگ ــده ح بن
صــورت  آینــۀ  می خواهــد  کــه  انســانی  هــر 
پــروردگارش باشــد، بایــد اوصــاف خداونــد را الگــوی 
خــود در تمــام لحظــات زندگــی قــرار دهــد، و چــه 

نیکــو پــروردگاری اســت.
ــت  ــن اس ــان ممک ــا مؤمن ــورد ب ــن در برخ همچنی
ــه  ــی ک ــی ات ببین ــر دین ــا خواه ــرادر ی ــاری از ب رفت
ــه  ــت ب ــه نسب ــود، درحالی ک ــو ش ــش ت ــث رنج باع
حقیقــت موضــوع آگاه نیســتی و حتــی در صــورت 
ــن  ــی و نشــنوی و ای ــه نبین ــاز هســت ک آگاهــی، نی

ــت دارد. ــن و ممارس ــه تمری ــاز ب نی
همچنیــن داشــتن دیــد خــوب نسبــت بــه دیگــران 
رفتــار  از  برداشــت ها  بهتریــن  می شــود  باعــث 
ایشــان حاصــل شــود و برعکــس، ســوءظن نسبــت 
ــه دیگــران باعــث می شــود همــۀ اعمــال ایشــان  ب
به گونــه‌ای مشــاهده شــود کــه بــه آنــان شــک و 

ــرده شــود. ظــن ب
هیزم شــکن صبح از خواب بیدار شــد و دید تبرش 
ناپدیــد شــده اســت... شــک کــرد کــه همســایه اش 
آن را دزدیــده باشــد. بــرای همیــن تمــام روز او 
را زیــر نظــر گرفــت. متوجــه شــد همســایه اش در 

دزدی مهــارت دارد؛ مثــل یــک دزد راه مــی رود، 
ــد،  ــان کن ــزی را پنه ــد چی ــه می خواه ــل دزدی ک مث
پچ پــچ می کنــد. آن قــدر از شــکش مطمئــن شــد کــه 
تصمیــم گرفــت بــه خانــه برگــردد، لباســش را عــوض 
کنــد و نــزد قاضــی بــرود. امــا همیــن کــه وارد خانــه 
شــد، تبــرش را پیــدا کــرد. زنــش آن را جابه جــا کــرده 
بــود. مــرد از خانــه بیــرون رفــت و دوبــاره همســایه 
را زیــر نظــر گرفــت و دریافــت کــه او مثــل یــک آدم 
شــریف راه مــی رود، حــرف می زنــد و رفتــار می کنــد.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند:
لَِِزَ  جَْْاَــ و  السَّّــجايا  ــلِِ  اْْفَضَ مِِــنْْ  الظَّّــنِّّ  »حُُســنُُ 
صفــات  بهتریــن  از  ظــن  »حســن  العطایــا«]۱۵[ 

اســت.« الهــی  مواهــب  پربارتریــن  و  انســانی 
رفتــاری،  تمرینــات  و  اخلاقــی  توصیه هــای  ایــن 
امــروزه بــا یافته هــای علمــی و عصبی-شــناختی 
نیــز بــه زیبــایی تأییــد می شــود کــه نشــان می دهــد 
چگونــه مغــز مــا بــه ایــن محرک هــا پاســخ می دهــد.

۱. درهم تنیدگـی فیزیولوژیـک: وقتی 
چشـم و گـوش یک واحد می شـوند

دو  گــوش  و  چشــم  عمومــی،  تصــور  بــرخلاف 
جزیــرۀ جداگانــه نیستنــد. تحقیقــات دانشــگاه دوک 
نشــان می دهــد کــه ایــن دو عضــو از نظــر مکانیکــی 

ــد]۱۶[: و عــصبی همــگام هستن

ارتعاشات هم سو

ــه چشــمان خــود  ــار ک ــد هــر ب ــب اســت بدانی جال
را بــرای دیــدن چیــزی حرکــت می دهیــد، پــردۀ 
گــوش شــما نیــز به صــورت ظریــف و هماهنــگ 
دچــار نوســان می شــود. پژوهش هــای دانشــگاه 
دوک نشــان داده انــد کــه ایــن ارتعاشــات ـــ کــه 
ــم«  ــت چش ــه حرک ــته ب ــانات وابس ــا »نوس ــه آن ه ب
ــی در ســکوت  ــه می شــود ـــ حت )EMREOs( گفت
نشــان  یافته هــا  ایــن  نیــز رخ می دهنــد.  کامــل 
می دهــد کــه احتمــالًاً میــان نــگاه و عملکــرد اولیــۀ 
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ــز،  ــود دارد و مغ ــنوایی هماهنگــی وج ــتم ش سیس
پیــش از دریافــت صــدا، وضعیــت شنیــداری را 

می کنــد.]۱۷[ آماده ســازی 

 Multisensory( هــم   جوشــی عــصبی
)Integration

تحقیقــات نوروســاینس نشــان می دهد کــه در مغز، 
برخــی نورون‌هــا می تواننــد هم زمــان بــه اطلاعــات 
مطالعــات  دهنــد.  پاســخ  شنیــداری  و  دیــداری 
کــه  داده انــد  نشــان  پســتانداران  روی  گســترده 
بخش هــایی از مسیرهــای عــصبی و نواحــی قشــری 
ــایی و شــنوایی طراحــی شــده اند و  ــرای ادغــام بین ب
ــصبی را  ــخ های ع ــد پاس ــی می توان ــام حت ــن ادغ ای
ــز  ــی، مغ ــد. به عبارت ــر ده ــتم ها تغیی ــن سیس در ای
پیــش از آن کــه مــا آگاه شــویم، اطلاعــات دیــداری 
ــریع تر  ــا درک س ــزد ت ــم می آمی ــداری را در ه و شنی

ــد.]۱۸[ ــاد کن ــط ایج ــری از محی و دقیق ت

تمایـل  محیـط،  درک  بـرای  مغـز   )۲
دارد ورودی هـا را بـا هـم ترکیب کند 

تـا تجربـه‌ای »قوی تـر« بسـازد.

ــن شــکل  ــه ای ــه ب ــن معادل ــاه، ای ــا گن ــه ب در مواجه
عمــل می کنــد:

محــرک  ترکیــب  معمــولًاً  بــا گنــاه،  مواجهــه  در 
قوی تــری  حســی  تجربــۀ  شنیــداری،  و  دیــداری 
ــرای  ــه را ب ــت زمین ــن اس ــه ممک ــد ک ــاد می کن ایج

وسوســۀ بیشــتر فراهــم ســازد.

استراتژی تضعیف گناه

ــد،  ــود را برمی گردانی ــگاه خ ــه ن ــما آگاهان ــی ش وقت
در واقــع یکــی از متغیرهــای اصلــی ایــن معادلــه را 

ــداری: ــا حــذف ورودی دی ــد. ب حــذف می کنی
1. مغــز دیگــر »تصویــری« بــرای چســباندن بــه »صدا« 

ندارد.

2. ادراک حســی ناقــص می مانــد و تجربــۀ گنــاه 
می شــود. »تضعیــف« 

قــدرت  احتمــالًاً  دیــداری،  ورودی  حــذف  بــا   .3
تأثیرگــذاری صــوت کاهــش می یابــد؛ زیــرا بــا حــذف 
ــه چنــد  ورودی دیــداری یکــی از مولفــه هــای تجرب
ــدت  ــت ش ــن اس ــود و ممک ــی ش ــذف م ــی ح حس
بنابرایــن  یابــد  اثــر گــذاری کلــی محــرک کاهــش 
شــاید بتــوان گفــت کــه کنتــرل نــگاه می توانــد تأثیــر 
ــه را  ــداری را کاهــش دهــد و زمین محرک هــای شنی

بــرای کنتــرل آســان تر وسوســه فراهــم آورد.

مدیریــت  چندوجهــی«:  »توجــه   .۳
منابــع محــدود مغــز

نمی توانــد  و  اســت  محــدود  مــا  توجــه  منابــع 
بــالا  بــا کیفیــت  موضــوع  چنــد  روی  هم زمــان 
متمرکــز شــود. یکــی از اســتراتژی های طلایی هنــگام 
مواجهــه بــا گنــاه، »تغییــر کانــال« اســت: بــا برداشــتن 
ــا وارد  ــداری، ی ــط شنی ــر محی ــه، تغیی ــگاه از صحن ن
ــه از  ــن توج ــه ذهــن، نورافک ــازه ب ــردن محــرک ت ک
ــر،  ــرۀ فک ــود و زنجی ــدا می ش ــت ج ــوع نخس موض
میــل و عمــل گسســته می گــردد. در واقــع، »تغییــر 
ــش از شــکل گیری  ــت توجــه پی ــر مدیری ــال« هن کان

ــت.]۱۹[ ــل اس می
نفــس  اعمــاق  بــه  نفــوذ گنــاه  از  این کــه  بــرای 
جلوگیــری کنیــم، صرفــاًً »ندیــدن« کافــی نیســت؛ بایــد 

»تمرکــز جایگزیــن« ایجــاد کــرد]۲۰[:
را  توجــه  بایــد  وسوســه،  زنجیــرۀ  قطــع  بــرای 
به ســمت یــک محــرک »پــاک امــا قــوی« ســوق داد.
ــال  ــر کان ــا تغیی ــدا ب ــه، ابت ــا وسوس ــه ب ــرای مقابل »ب
ــا تمرکــز  ورودی حســی را قطــع می کنیــم، ســپس ب
جایگزیــن، توجــه ذهــن را بــه محــرک پــاک و مثبــت 
 ,.Schönfelder et al( می کنیــم.«  هدایــت 

]21[.)2014
هم زمــان بــا برگردانــدن نــگاه، انجــام یــک فعالیــت 
ذهنــی دشــوار )ماننــد محاســبات ریاضــی ذهنــی یــا 
ــع  ــود مناب ــث می ش ــر( باع ــک ذک ــق ی ــۀ عمی زمزم
توجــه مغــز اشــغال شــود. در ایــن حالــت، مغــز 
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به صــورت خــودکار محرک هــای گنــاه را به عنــوان 
»نویــز بی اهمیــت« شناســایی کــرده و آن هــا را از 

اولویــت پــردازش خــارج می‌کنــد.

نقشۀ راه عملی برای کنترل نفس

گام اول  تغییر کانال )قطع ورودی اولیه(

آگاهانــه نــگاه خــود را از محــرک گنــاه آور برگردانیــد 
و اگــر امــکان دارد، محیــط شنیــداری را نیــز تغییــر 

دهیــد.
هــدف ایــن مرحلــه، قطــع جریــان حســی اصلــی 
اســت تــا مغــز دیگــر نتوانــد تجربــۀ کامــل »تصویــر 

+ صــدا = وسوســه« را بســازد.
مثــال عملــی: چشــم خــود را از صحنــه برگردانیــد، 
از مــکان محــرک فاصلــه بگیریــد یــا گــوش خــود را 

از صــدا دور کنیــد.

گام دوم تمرکز جایگزین

ــود را روی  ــن خ ــه، ذه ــرک اولی ــع مح ــس از قط پ
یــک محــرک پــاک و مثبــت متمرکــز کنیــد تــا منابــع 
محــدود توجــه را اشــغال کــرده و اجــازه ندهیــد 
ذهــن دوبــاره بــه محــرک گنــاه بازگــردد. ایــن محــرک 
می توانــد یــک فعالیــت شــناختی )مثــل حــل یــک 
مســئلۀ ریاضــی ذهنــی(، یــک ذکــر آگاهانــه، یــا 
ــر آرام بخــش و مثبــت )مثــل  ــر یــک تصوی تمرکــز ب

ــا آســمان( باشــد. گل، طبیعــت ی
هــدف ایــن مرحلــه، اشــغال شــبکه های اجــرایی 

ــت. ــاه اس ــرک گن ــردازش مح ــش پ ــز و کاه مغ
مثــال عملــی: هم زمــان بــا دور کــردن نــگاه، شــروع 

بــه ذکــر گفتــن یــا شــمارش معکــوس اعــداد کنیــد.

گام سوم تثبیت و تقویت توجه

محــرک  روی  لحظــه  چنــد  بــرای  را  خــود  تمرکــز 
جایگزیــن حفــظ کنیــد تــا مغــز آن را به عنــوان محــرک 

مهــم شناســایی کنــد و تجربــۀ وسوســه به طــور کامــل 
ــه  ــود ک ــث می ش ــه باع ــن مرحل ــود. ای ــف ش تضعی
ورودی حســی و توجــه بــه محــرک مثبــت جایگزین، 

ــذار شــود. ــات شــما اثرگ ــار و هیجان ــر رفت ب

نتیجه گیری

کنتــرل نفــس، افــزون بــر جنبه‌هــای اخلاقــی و 
معنــوی، بــا فرایندهــای عــصبی ـــ شــناختی نیــز 
بــر ورودی هــای حســی  اســت کــه  گــره خــورده 
انســان اســتوار اســت. چشــم و گــوش، به عنــوان 
دروازه هــای اصلــی ادراک، در لایه هــای اولیــه مغــز 
بــا هــم ادغــام می شــوند و هــر ورودی می توانــد 
تجربــه، هیجــان و رفتــار انســان را شــکل دهــد.

ــرک  ــای مح ــال، ورودی ه ــر کان ــتفاده از تغیی ــا اس ب
گنــاه آور قطــع می شــوند و مغــز دیگــر نمی توانــد 
ــان،  ــازد. هم‌زم ــی را بس ــرک منف ــل مح ــۀ کام تجرب
ــاک  ــک محــرک پ ــه ی ــن، توجــه ب ــز جایگزی ــا تمرک ب
محــدود  منابــع  و  می شــود  هدایــت  مثبــت  و 
توجــه مغــز، به جــای پــردازش محــرک منفــی، روی 
ــن دو  ــب ای ــردد. ترکی ــز می گ ــد متمرک ــرک مفی مح
اســتراتژی، می توانــد بــه کاهــش تجربــۀ گنــاه کمــک 

کنــد و ذهــن را مقاوم تــر ســازد.
تقــوا و کنتــرل نفــس را می تــوان شــامل بهره گیــری 
هوشــمندانه از ســاختار عــصبی بــدن بــرای مدیریت 
ورودی هــای حســی نیــز دانســت: بســتن دروازه‌هــا 
بــه روی آلودگی هــا و بــاز کــردن آن هــا به ســوی 
معرفــت، خیــر، بصیــرت و رشــد معنــوی. این روش 
علمــی ـــ عملــی نشــان می دهــد کــه ایــن مسیــر 
تزکیــۀ نفــس قابــل اجراســت و انســان می توانــد بــا 
آگاهــی و تمریــن، ذهــن و قلــب خــود را بــه ســوی 

آرامــش و سلامــت هدایــت کنــد.
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ل و ا ــمت  قس
ی و مهد خــت  رد نو قلــم  بــه 
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مقدمه

بــود: مطلــوب چنیــن  این گونــه  آفرینــش  داســتان 
بــود کــه بعــد از خلــق در ایــن عالــم جســمانی، همــۀ 
انســان ها خــود متذکــر شــوند و به ســوی حــق و نــور راه 
بپیماینــد، امــا آنــان بــه تاریکــی عالــم جســمانی گراییده 
و بــه مــاده کــه عــدم اســت بســنده کردنــد. خــدایی کــه 
ــه اســت،  ــام گرفت رحمتــش گســترده و جــواد واســع ن
بــر بندگانــش در  از ســر فضــل و رحمــت خویــش 
ــع و  ــی مطی ــان، بندگان ــت و رســتگاریِِ آن ــر هدای مسی
تســلیم امــر خویــش ـــ رســولان ـــ را برگزیــد و آنــان را با 
دلایــل بســیار به‌ســمت مــردم فرســتاد تــا ناجــی دیگــر 
ــی  ــر نوران ــن مسی ــز در ای ــردم نی ــش شــوند و م بندگان
قــرار گرفتــه و بــه وعــدۀ حــق خداونــد یعنــی بهشــتش 

داخــل شــوند. 
الجــن  خلقــت  )ومــا  می فرمایــد:  متعــال  خداونــد 
والانــس الا لیعبــدون( ]1[ »او لیعرفــون«. هــدف از 
ــال اســت و  ــادت خــدای متع ــت و عب ــت، معرف خلق
ــال  ــد متع ــدف، خداون ــن ه ــدن ای ــق ش ــت محق جه
رســولان خویــش را به ســمت مــردم ارســال فرمــود 
خواهــان  آنــان کــه  بــرای  شــوند  راهــی  چــراغ  تــا 
ارســال  اســت  مبرهــن  آنچــه  پــس  هدایت انــد. 
رســول در هــر زمانــی قطعــی اســت تــا غــرض خلقــت 
ــرا  کــه معرفــت اســت به وســیلۀ آن محقــق شــود، زی
مجــری امــر و ارادۀ الهــی در زمیــن کســی اســت کــه بــه 
ــی  ــه وح ــر او لحظه به لحظ ــوده و ب ــل ب ــمان متص آس

می فرمایــد:  حق تعالــی  می شــود. 
ـَى  �َعَل َاسِِ  كَُيَـُـوَنَ لِِلنـ� مَُُوَنْْذِِرِِيــَنَ ل�ـالَّاَئَِ  ــرِِيَنَ  )رُُسُُالًا مُُِشَِّبَ
ًـا( ]2[  كَِِحَيم� زَِعَيِــزًًا  هَُُ  َدَْ السُُُرُّــلِِ َكََوَاَنَ الل� ــةٌٌ ع�َبَ هَِِ حَُُجَّ الل�

)پيامبرانــى كــه بشــارتگر و هشــداردهنده بودنــد تــا 
ــل  ــران در مقاب ــراى مــردم پــس از ]فرســتادن[ پيامب ب
ــا و حكيــم  خــدا ]بهانــه و[ حجتــى نباشــد و خــدا توان

اســت(.
ــذر  ــا ع ــت ت ــت اس ــۀ حج ــت اقام ــول جه ــال رس ارس
و بهانه هــا ریشــه کن شــود؛ پــس دلیــل همیشــگی 
فرســتادن رســولان قطــع عــذر و بهانــه ازســوی مــردم 
اســت، حتــی اگــر صرفــاًً فقــط یک رســول ارســال شــود 
ــده  ــراد پذیرن ــودِِ اف ــل نب ــتاده به دلی ــر فرس ــی اگ و حت

ــه تبلیــغ رســالتش نشــود.]3[  مأمــور ب
ــشِِ  ــته پی ــای گذش ــا و اوصی ــای انبی ــۀ دعوت ه صفح
فرســتاده ای  زمــان  هــر  اســت.  گشــوده  مــا  روی 
ــاز  ــا آغــوش ب به ســمت مــردم ارســال شــد، قومــش ب
پذیــرای او نشــدند و درصــدد اذیــت و آزار حجــت 
زمــان خــود برآمدنــد. دعــوت نــوح )ع( مملــو از ایــن 
شــکنجه ها از جانــب قومــش اســت. او ســال ها بــا 
ــا آن  ــا قــوم خویــش مــدارا کــرد ت ــر و نرم خــویی ب صب

ــرد:  ــه او وحــی ک ــد ب ــه خداون ــان ک زم
نَْْ  ِـكََ إِِالَّا م� وَْْقَم� نِْْ  َنَِ م� ن�َهَُُ �لنَْْ يُُؤْْم� أَُُوَوحِِــَيَ إِِ�لَـى ن�ُـوحٍٍ أَ (
اصْْن�ـعَِِ  * َوَ ل�َعَـُوَنَ فَْْيَ ُوا  ــا َكَانـ� �ئـسِْْ بَِمَ بَْْتََتَ الَاَفَ  ــَنَ  ــدْْ آَمَ َقَ
اذَِِلَّيــَنَ  فِِــي  اطِِبْْن�ـِي  تَُُخَ الَاَوَ   حَْْوََوَيِن�ـَا    بِأَِعَْْيُُنِِن�ـَا  ـْكََ  الْْفُُل�
( ]4[ )و بــه نــوح وحــى شــد كــه  ُـوَنَ مُْْ مُُغْْق�َرَ ُـوا إِِه�َنَّ م�َلََظَ 
از قــوم تــو جــز كســانى كــه ]تاكنــون[ ايمــان آورده  انــد 
هرگــز ]كســى[ ايمــان نخواهــد آورد، پــس از آنچــه 
می کردنــد غمگيــن مبــاش و زيــر نظــر مــا و ]بــه[ وحــى 
مــا كشــتى را بســاز و دربــارۀ كســانى كــه ســتم كرده  انــد 
بــا مــن ســخن مگــوى؛ چراكــه آنــان غــرق شــدنى  اند(.

ــب  ــب تکذی ــوح )ع( به سب ــوم ن ــر ق ــان ب ــذاب طوف ع
ایــن فرســتاده بــود و ایــن سنــت خداســت کــه در 
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)ع(،  صالــح  همچــون  انبیــا  دیگــر  دعوت هــای 
لــوط )ع( و ... نیــز رخ داده اســت. بعــد از این کــه 
ــوم  ــل بســیار به ســمت ق ــا دلای فرســتادگان خــدا ب
خویــش آمدنــد، ولــی قوم بــا آزار و اذیت و تکذیب 
رسالت هایشــان بــه اســتقبال آنــان رفتنــد. )... َوَ مــا 
ــَثَ سَُُرَــولًاً( ]5[ )... و مــا  ت�َحَـَى بَْْنََعَ بيــَنَ  ِذَِّعَ َا مُُ كُُنـ�
ــم(.  ــذاب نمى  پردازي ــه ع ــم ب ــرى برنينگيزي ــا پيامب ت
خداونــد متعــال قــوم متکبــر و تکذیب کننــده را 
ــذار می دهــد شــاید به ســمت خــدا و  ــه عــذاب ان ب

ــد. ــش بازگردن حجت
ایمــان  »بــه  می خوانیــم:  نیــز  مقــدس  در کتــاب 
ــده  ــا آن وقــت دی ــارۀ امــوری کــه ت ــوح چــون درب ن
نشــده، الهــام یافتــه بــود، خداتــرس شــده، کشــتی ای 
به جهــت اهــل خانــۀ خــود بســاخت و بــه آن دنیــا 
را ملــزم ســاخته، وارث آن عدالتــی گردیــد کــه از 

ــت.« ]6[  ــان اس ایم
ایمــان  بــر  اســت  شــاهدمثالی  نیــز  فــوق  متــن 
نــوح )ع( در  قــوم  انــکار  و  نیــاوردن و تکذیــب 
مواجهــه بــا ایشــان )ع( و عــذابی کــه در پیِِ چنیــن 
گنــاه بزرگــی از ســوی خــدا بــر آنــان نــازل شــد. 

امــکان نجــات از عــذاب؛ توبــه 
پیــش از هلاکــت

حــال اگــر مردمــان تــا زمانی کــه مهلت از بیــن نرفته 
باشــد، دســت از انــکار و تکذیــب فرســتاده برداشــته 
ــد  ــذاب خداون ــمول ع ــم مش ــاز ه ــد، ب ــه کنن و توب
در  خیــر، همان طــور کــه  قطعــاًً  شــد؟  خواهنــد 
تــورات دربــارۀ قــوم یونــس )ع( چنیــن می خوانیــم: 
»و یونــس بــه مســافت یــک روز داخــل شــهر شــده، 
بــه نــدا کــردن شــروع نمــود و گفــت بعــد از چهــل 
روز، نینــوا ســرنگون خواهــد شــد. و مردمــان نینــوا 
بــه خــدا ایمــان آوردنــد و روزه را نــدا کــرده، از بــزرگ 

تــا کوچــک پلاس پوشــیدند.« ]7[

حَْْتََفََلَن�ـَا    ــوْْا  اَقََتَّ َوَ ُوا�  نـ�َمَ آ الْْقُُــَرَى  أَهَْْــَلَ  أََنََّ  ـوَْْ  �َوَل (
ُـواْْ  ب�َذََّكَ ِـن  َلََوَ�ك رَْْلأَضِِ  ا اء َوَ ــَمَ َنَِ الَسَّ َكََرََاتٍٍ م� ِـم ب� يَْْلََعَه� 
اگــر  )و   ]8[  ) كَْْيَسِِب�ـُوَنَ  ُوا�  َكَانـ� ــا  بَِمَ ذَْْخَََنَاهُُــم  أَ َفَ
مــردم شــهرها ايمــان آورده و بــه تقــوا گراييــده 
ــد، قطعــاًً بركاتــى از آســمان و زميــن برايشــان  بودن
بــه  پــس  كردنــد؛  تكذيــب  ولــى  مى  گشــوديم، 
يـم(. نـان را گرفتـ بـان[ آـ فـر[ دستاوردـشـان ]گريـ ]كيـ

خداونــد بــرای شــناخت آفریــده، 
نــه بــرای عــذاب

متعــال  خداونــد  این کــه  اهمیــت  حائــز  نکتــۀ 
بنــدگان خویــش را آفریــد تــا او را بشناســند، نــه 
این کــه آنــان را عــذاب نمایــد، امــا وقتــی خــودِِ 
بنــدگان بــر خویــش رحــم نکــرده و بــر انتخــاب خــدا 
کــه جانشیــن اوســت بــه عنــاد و جنــگ برخاستنــد، 
عــذاب از جانــب خداونــد بــه کیفــر کــردار خــودِِ آنــان 

اســت.  
در کنــار دلایــل دینــی و تاریخــی، بررســی ابعــاد 
روان شــناختی و اجتماعــی تکذیــب فرســتادگان نیــز 
می توانــد در فهــم بهتــر ایــن پدیــده کمــک شــایانی 
کنــد. عوامــل مختلفــی ازجملــه تــرس از تغییــر، 
تعصــب، منافــع شــخصی و قدرت طــلبی می توانــد 
ــا شــناخت  ــد. ب ــا کن ــری ایف ــن امــر نقــش مؤث در ای
از  عمیق تــری  درک  بــه  می تــوان  عوامــل،  ایــن 
واکنش هــای متفــاوت جوامــع در برابــر فرســتادگان 
دســت یافــت و راهکارهــای منــاسبی بــرای مقابلــه 

ــه داد. ــده ارائ ــن پدی ــا ای ب
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و  روان شــناختی  عوامــل  و برخــی  روان شــناختی  عوامــل  برخــی 
فرســتادگان تکذیــب  فرســتادگاناجتماعــی  تکذیــب  اجتماعــی 

تــرس از تغییــر: تــرس از تغییــر به معنــای مقاومت 
در برابــر هرگونــه تغییــر در باورهــا، ارزش هــا و شیــوۀ 
زندگــی اســت. فرســتادگان الهــی همــواره بــا پیام هــای 
نــو و دعــوت بــه تحــول در اعتقــادات و رفتارهــا ظاهر 
می شــدند؛ ازایــن رو بــا واکنــش منفــی کســانی روبــه رو 
ــو  ــود خ ــن خ ــی پیشی ــبک زندگ ــه س ــه ب ــدند ک می ش
گرفتــه بودنــد. ایــن گــروه، دگرگونــی را تهدیــدی بــرای 
امــر  عادت هــا و منافعشــان می دیدنــد، و همیــن 
ــولان  ــوت رس ــر دع ــت در براب ــرس و مقاوم ــب ت سب
می شــد. نمــونهٔ روشــن آن، ایســتادگی در برابــر گــذار از 
بت پرســتی بــه توحیــد یــا مخالفــت بــا قوانیــن نویــن 
ــرای اصلاح  ــه رســولان ب ــود ک ــی و اجتماعــی ب اخلاق

ــد جامعــه عرضــه می کردن

تعصــب: تعصــب بــه معنــای چسبیــدن سرســختانه 
بــه باورهــا و عقایــد پیشیــن بــدون توجــه بــه شــواهد 
ــراد  ــه اف و منطــق اســت. تعصــب باعــث می شــود ک
ــا را  ــد، آن ه ــای جدی ــی پیام‌ه ــی منطق ــای بررس به ج
ــد.  ــد بمانن ــود پایبن ــی خ ــای قبل ــه باوره ــد و ب رد کنن
همچــون تعصــب قومــی، نــژادی، طبقاتــی و مــذهبی 
کــه باعــث می شــود افــراد به جــای پذیــرش پیام هــای 
جهانــی رســولان، بــه تعلقــات قومــی و گروهــی خــود 

بســنده کننــد

معنــای  بــه  شــخصی  منافــع شــخصی: منافــع 
دنبــال کــردن منافــع فــردی یــا گروهــی بــه بهــای 
نادیــده گرفتــن حقایــق و عدالــت اســت. افــرادی کــه 
از وضعیــت موجــود ســود می برنــد، ممکــن اســت از 
پذیــرش پیام هــای جدیــد کــه منافــع آن هــا را تهدیــد 
ــران مــذهبی و  ــد رهب ــد. مانن ــد، خــودداری کنن می کن
سیاســی کــه از موقعیــت و نفــوذ خــود سوءاســتفاده 
می کردنــد و از پذیــرش فرســتادگان جدیــد کــه قــدرت 
آن هــا را بــه چالــش می کشــید، جلوگیــری می کردنــد.

ــه  ــل ب ــای تمای ــه معن ــلبی ب ــلبی: قدرت ط قدرت ط
کســب و حفــظ قــدرت و نفــوذ اســت. افــرادی کــه در 
ــد، وجــود فرســتادگان را  جامعــه قــدرت و نفــوذ دارن
به عنــوان تهدیــدی بــرای موقعیــت خــود دیــده و بــه 
ــان مخالفــت می کننــد. همچــون  ــا آن همیــن دلیــل ب
پادشــاهان و اشــراف زادگانی کــه از تــرس از دســت 
ــد مخالفــت  ــا فرســتادگان جدی دادن قــدرت خــود، ب

می کردنــد.
اما آیا در آخرالزمان هم وعدۀ عذاب آمده است؟ 

ایــن عذاب هــا چگونــه بــر مــردم نــازل می شــود و 
چــه دلیلــی دارد؟ 

آیــا امیــدی بــرای نجــات از عــذاب الهــی بــرای کســانی 
کــه فرســتاده را تکذیــب کرده انــد، وجــود دارد؟

نــازل شــد، چگونــه  زمیــن  اهــل  بــر  عــذاب  اگــر 
کــرد؟ دفــع  را  آن  می تــوان 

اهمیــت وجــود فرســتاده پیــش از 

عــذاب الهــی

خداونــد متعــال خلــق را بــرای معرفــت آفریــد، بــرای 
ــا اندکــی از  ــور، ام ــه ن ــن خویشــتن و بازگشــت ب یافت
افــراد به ســوی نــور بازگشتنــد و تعــداد بســیاری غــرق 
در تاریکــی شــدند و دنیــای دون را برگزیدنــد. امــا 
ــرای  ــدۀ خویــش اســت، ب ــدی کــه دوســتدار بن خداون
بازگشــت بندگانــش بــه نــور و حقیقت، از همــان اندک 
ــه به ســمت  ــد ک ــدگان متذکرشــده، عــده ای را برگزی بن
خلقــش ارســال کنــد تــا آنــان را از غفلــت مــاده خــارج 
و بــه نــور رهنمــون ســازند. پــس بهتریــن بندگانــش را 
ــا این کــه می دانســت ســختی ها یکــی پــس  فرســتاد ب

از دیگــری آنــان را احاطــه خواهــد کــرد: 
-همچــون نــوح )ع( کــه در راه رهــایی قومــش از 
ــا مــدارا و  ــاز هــم ب ظلمــت بارهــا کتــک خــورد، امــا ب

بـود؛ هـادی ـ یـش را ـ قـوم خوـ مـی ـ نرـ
-همچــون ابراهیــم )ع( کــه تنهــا بــود، امــا امتــی بــرای 

؛  خدا
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-همچــون موســی )ع( کــه خــدا از خانــۀ کفــر او را 
روانــه کــرد تــا نجات بخــش بنی اســرائیل باشــد از 

بـه طاـغـوت؛ نـکاه ـسـرسپردگی ـ نـج جاـ رـ
ــوم  ــن ق ــه زاهدتری ــش ک ــای غریب ــون عیس -همچ

ــود؛  خــود ب
-همچــون محمــد )ص( کــه هیچ کــس جــز او تــوان 

مقابـلـه ـبـا چنـیـن ـسـختی هایی را نداـشـت؛
چــاه  بــا  )ع( کــه  ابی طالــب  علی بــن  -همچــون 

میـ‌ـکرد؛ ـیاد  فرـ را  خوــیش  دردــهای 
و  قفــا  از  ســربریده  )ع( کــه  حسیــن  -همچــون 

... و  شــد  خــدا  حاکمیــت  فــدای  تشــنه لب 
پذیــرای  بــاز  آغــوش  بــا  هیــچ گاه  آدمیــان  آری، 
بــه  خالــق  عشــق  امــا  نبودنــد.  الهــی  رســولان 
ــان دارد،  ــر آن ــه ب ــی ک ــل و رحمت ــش و فض مخلوق
سبــب می شــود بهترین هایــش را بــه آلوده تریــن 
عالــم ارســال کنــد تــا عــده ای از ظلمــت مــاده و تــن 
رهــا شــوند و به ســوی نــور گام بردارنــد و بشــوند 

ــخدا می خواــهد.  آنــچه 
ــم،  ــه می کنی ــی مراجع ــای اله ــخ انبی ــه تاری ــی ب وقت
ــا  ــن امت ه ــتاده در بی ــود فرس ــه وج ــم ک درمی یابی
بــا  بــوده اســت، رحمتــی کــه  آنــان  بــر  رحمتــی 
اســتقبال  قــوم  ازســوی  مواجهــه  ســخت ترین 
می شــده اســت. گویــا ظلمــت دنیــای جســمانی 
آن قــدر افــراد را احاطــه کــرده کــه چشمانشــان یــارای 
تحمــل نــور را نــدارد و بــه ظلمتــی تمســک می کننــد 
کــه چیــزی جــز عــدم نیســت. گویــا دنیــا بــت بــزرگ 
ــه  مــردم شــده و برایــش ســجده گزارند و خــود را ب
هــر مشــقتی می اندازنــد تــا جرعــه ای از آن بنوشــند. 
ــۀ  ــود هم ــا وج ــب )ع( ب ــن ابی طال ــۀ علی ب در زمان
توصیه هــای رســول الله )ص( بــه جانشینــی علــی 
زمــان  و  مــکان  ده هــا  در  ایشــان،  از  بعــد  )ع( 
مختلــف از واقعــۀ یوم الــدار ]9[ گرفتــه تــا غدیرخــم 
و وصیــت شــب وفــات حضــرت رســول )ص(، بــاز 
هــم روی گردانــی مــردم از ایــن خلیفــۀ الهــی را 
شــاهدیم تاجایی کــه بــرای روز بیعــت بــا او )ع( 
مــرد سرتراشــیده )ســلمان، مقــداد،  تنهــا چهــار 
ابــاذر، زبیــر بــن عــوام( حضــور داشتند.]10[ ســایرین 
افــراد خودخوانــده را به جــای حجــت الهــی برگزیدند 
ــن اسلام انحــراف  ــرو کســانی شــدند کــه در دی و پی

ــی )ع( 25  ــه عل ــد؛ و این‌گون و بدعت هــا وارد کردن
ســال خانه نشیــن شــد.

ــرای مــردم  ــا خانه نشینــی حجــت خــدا عــذابی ب  آی
در  حقــش  و  باشــد  حاضــر  او  این کــه  نیســت؟ 
ــه باشــد و خــار در  ــه یغمــا رفت ــی ب دســتان جماعت
چشــم و اســتخوان در گلــو، شــاهد دردهــای امــت 
باشــد عــذاب نیســت؟ عــذاب همیشــه غــرق شــدن 
در دریــا و محــو شــدن از روی زمیــن نیســت. گاهــی 
ــردم و  ــان م ــت در می ــودنِِ حج ــذاب، ب ــن ع بدتری
نبــودن مــردم در گرداگــرد اوســت. تــا آنجــا کــه خــودِِ 
مــردم بدترین هــا را بــر گ�ُـردۀ خویشــتن ســوار کــرده 
و عجیب تــر این کــه ایــن خلفــای خودخوانــده و 
ــان نیســت،  امامــان گمراهــی نه تنهــا هدایتــی در آن
بلکــه گمراهــی بــا آنــان همــگام اســت و ورطــۀ 

ــا اینــان بــرای مــردم همــوار. هلاکــت ب
ــِقِّ  َـى الَْْحَ ْـدی إِِ�ل نَْْ یه� ــكَرَائِِكُمُْْ م� نِْْ شُُ ــلْْ م� لُْْ َهَ )ق�
ــِقِّ  َـى الَْْحَ ْـدی إِِ�ل ــنْْ یه� َمََفَ ــِقِّ أََ  ْـدی لِِلَْْحَ هَُُ یه� لُِِ الل� ق�
مــا  ی إَِِلاَّ أَنَْْ یهْْــدى  َفَ ــنْْ لا یهِِــِدِّ ـَعََ أََمََّ ب�َتَّ ــقُُ  أَنَْْ ی أََحََ
( ]11[ )بگــو: »آیــا هیچ یــك از  ــوَنَ مُْْ َكَیــَفَ حَْْتَكُمُُُ َلَ�ك
معبودهــاى شــما به ســوی حــق هدایــت میكنــد؟! 
بگــو: »تنهــا خــدا بــه حــق هدایــت میكنــد! آیــا 
كســى كــه به ســوی حــق هدایــت میكنــد بــراى 
پیــروى شایســته تر اســت، یــا آنكــس كــه خــود 
ــد؟ شــما را  هدایــت نمی شــود، مگــر هدایتــش كنن

چــه می شــود، چگونــه داورى میكنیــد؟!«(.
ســید احمــد الحســن می گویــد: »فرســتاده، پیــش از 
عــذاب خداونــدی رحمتی الهی اســت.«]12[ رحمت 
ــد  ــان را به ســمت خــدا فرامی خوان اســت، چــون آن
تــا مــردم بازگردنــد بــه حقیقتــی کــه از آن آمده انــد، 
تــا متذکــر شــوند دنیــایی کــه در آن حاضــر شــده اند 
ــه زوال  ــود رو ب ــان و خ ــرای امتح ــت ب ــی اس مکان
و نابــودی پیــش مــی رود تاجایی کــه بــه روزگاری 
می رســد کــه دیگــر تولــدی در آن رخ نمی دهــد و 
همــگان می میرنــد و چــراغ ایــن عالــم جســمانی بــا 
زوال و نابــودی اش رو بــه خاموشــی می نهــد. پــس 
ــدروزه  ــن محــل بلای چن ــه در ای شایســته اســت ک
دســت در دســت حجــت خــدا روزگار بــه ســر آورده 
تــا در حیــات ابــدی و جاویــدِِ پــس  از مــرگ، مانــدگار 

گشــته و در ســجلّّ حیــات باقــی مانــد. 
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عــذاب الهــی چــه زمانــی بــر مردم 
ـنـازل میـشـود؟

عذاب خدا با وجود دو مسئله اتفاق می افتد:
1. زمانــی کــه امــت به ســمت انحرافــات شــدید 
عقایــدی و تشــریعی رفتــه باشــند و مــردم معــروف 
را منکــر و منکــر را معــروف دیــده، مقیاس هــا و 

ــد؛ ــده باش ــه ش ــان واژگون ارزش هایش
ــا  ــد ت ــال کن ــتاده ای ارس ــد فرس ــه خداون ــی ک 2.زمان
آنــان را از ظلمــات دنیــا نجــات داده و به ســمت 
نــور رهنمــون کنــد؛ امــا مــردم نه تنهــا از انحــراف و 
ــه اســتهزا،  باطــل خــود دســت نمی کشــند، بلکــه ب
ــب فرســتاده روی  ــت، تکذی ــت و در نهای آزار و اذی

می‌آورنــد.]13[
امــروز، ســید احمــد الحســن فرســتاده ای الهــی 
بیانشــان  درصــدد  اینجــا  دلیــل، کــه  ده هــا  بــا 
ــه  نیســتم،]14[ در میــان مــا حاضــر اســت و غریبان
ــوش  ــه گ ــی«اش را ب ــن ناصــر ینصرن ــدای »هــل م ن
جهانیــان رســانده اســت؛ فرســتاده ای کــه همچــون 
جــد طاهــرش محمــد مصطفــی )ص( در میانــۀ 
ــان ســه گانه  انحراف هــا و بدعت هــای بی شــمار ادی
ظهــور کــرد و بــا جهلــی مواجــه شــد کــه جــز او کســی 
ــود. امــروز احمدالحســن نیــز  ــارای تحملــش نب را ی
ــه عرصــۀ  ــا ب ــری پ ــراهِِ گمراه گ ــای گم ــۀ علم در میان
هدایتگــری گذاشــته کــه بــا نیــش و کنایــه قــرآن 
ــه  ــد ک ــی دارن ــد و پیروان ــر می کنن ــه او تفسی را علی
کورکورانــه از آنــان تقلیــد کــرده و حتــی از خــود 
و  خــدا  از  نــص  بــا کدامیــن  اینــان  نمی پرســند 
ــدی فاطمــه )س( را غصــب  ــگاه مه رســولش، جای
کــرده و بــه نــام دیــن تبــر بــر ریشــۀ دیــن می زننــد. 
خــدای  این کــه  اســت  مســلم  و  روشــن  آنچــه 
ــان مــردم فرســتاد  ــه می ــن فرســتاده را ب متعــال ای

تــا ســایۀ فضــل و رحمــت خویــش را بــار دیگــر بــر 
ســر مــردم جهــان بگســتراند و آنــان را بــه ایــن امــر 
متذکــر شــود کــه نــزول بــرکات زمیــن و آســمان در 
گــرو لبیــک گفتــن بــه رســول اوســت، نــه دیگــران. 
وَْْ  �َوَل ــد: ) ــریفش می فرمای ــاب ش ــه در کت همچنان ک
ِـم َكََرََبَاتٍٍ  يَْْلََعَه�  حَْْتََفََلَن�َـا   وَْْا  اق�َتَّ ن�َمَُـواْْ َوَ َرَُى آ َلَْ الْْق� أََنََّ أَه�َ
َـا  ذَْْخَََنَاهُُــم بِم� أَ ب�َذََّكَُـواْْ َفَ ِـن  َلََوَ�ك رَْْلأَضِِ  ا اء َوَ ــَمَ َنَِ الَسَّ م�
( ]15[ )و اگــر مــردم شــهرها ايمــان  ُـوَنَ كَْْيَسِِب� َكَان�ُـواْْ 
آورده و بــه تقــوا گراييــده بودنــد، قطعــاًً بركاتــى 
از آســمان و زميــن برايشــان مى  گشــوديم، ولــى 
تكذيــب كردنــد؛ پــس بــه ]كيفــر[ دستاوردشــان 

ــم(.  ــان را گرفتي ــان[ آن ]گريب

نتیجه گیری

نشــان  الهــی  فرســتادگان  دعــوت  تاریــخ  مــرور 
می دهــد کــه هدایــت الهــی همــواره پیــش از نــزول 
ــور  ــه ن ــان ب ــت انس ــرای بازگش ــذاب، راه را ب ــر ع ه
گشــوده اســت. فرســتادگان خــدا نــه نشــانهٔ غضــب 
او، بلکــه جلــوه ای از رحمــت گســترده اش هستنــد؛ 
دل هــای  کــردن  بیــدار  بــرای  کــه  رحمت هــایی 
غافــل و برگردانــدن خلــق بــه حقیقــت فرســتاده 
تاریــخ چنیــن  ایــن‌ حــال، سنــت  بــا  می شــوند. 
از امت‌هــا به جــای پذیــرش  اســت کــه بســیاری 
و  منافــع  تعصبــات،  ترس هــا،  اسیــر  نــور،  ایــن 
قدرت طلبی هــای خویــش شــده و پیــام الهــی را 
ــوده  ــد؛ و همیــن تکذیــب آغــازی ب تکذیــب کرده ان
بــر گرفتــاری و عــذاب آنــان. درک ایــن حقایــق بــرای 
انســان معاصــر فرصتــی اســت تــا بــا بازخوانــی آیــنهٔ 
بازیابــد و  از دل تاریکی هــا  تاریــخ، راه رهــایی را 
ــخ گوی  ــت، پاس ــای رحم ــدن دره ــش از بسته ش پی

ــد. ــت باش ــدای هدای ن
ادامه دارد...
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را گرفــت، و هیچ یــک از اهــل بــدر از مهاجریــن و انصــار را باقــى نگذاشــت مگــر آن کــه بــه خانه هایشــان آمــد و حــقّّ خــود را بــر ایشــان 
یــادآور شــد و آنــان را بــراى یــارى خویــش فراخوانــد. ولــى جــز چهــل و چهــار نفــر، کســى از آنــان دعــوت او را نپذیرفــت. حضــرت بــه آنــان 
دســتور داد هنــگام صبــح بــا ســرهاى تراشــیده و درحالى کــه اسلحه هایشــان را به همــراه دارنــد بیاینــد و بــا او بیعــت کننــد کــه تــا ســرحد 
مــرگ اســتوار بماننــد. وقتــى صبــح شــد، جــز چهــار نفــر کســى از آنــان نــزد او نیامــد. )ســلیم هلالــی مى گویــد:( بــه ســلمان گفتــم: »آن 
چهــار نفــر چــه کســانى بودنــد؟« گفــت: »مــن و ابــوذر و مقــداد و زبیربــن عــوام.« امیرالمؤمنیــن علیه الــسلام در شــب بعــد هــم نــزد آنــان 
رفــت و آنــان را قســم داد. گفتنــد: »صبــح نــزد تــو مى آییــم«. ولــى هیچ یــک از آنــان غیــر از مــا نــزد او نیامــد.« ســلیم بن قیــس هلالــی، 

اســرار آل محمــد علیهم الــسلام، ترجمــۀ اســماعیل انصــارى زنجانــى.
]11[ سورۀ یونس، آیۀ 35. 

]12[ سید احمد الحسن، روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، ج2.
]13[ ر.ک: سید احمد الحسن، روشنگری‌های از دعوت های فرستادگان، ج2. 

]14[ برای مطالعۀ دلایل دعوت سید احمد الحسن، به کتاب های زیر، در سایت رسمی المهدیون، مراجعه کنید:
وصیت مقدس؛ نوشتار بازدارنده از گمراهی، ادلۀ دعوت مهدوی، جامع ادله، دلیل ادله، وصیت و وصی احمد الحسن و ...  

]15[ سورۀ اعراف، آیۀ 96.

22 نشریه  زمان ظهور

https://almahdyoon.co/ 


ه گمشــد لبۀ  ی  جو و جســت‌ ر  د
ــۀ »زمین  تخت« پیرامون فرضی

» هم تو ی  ژ لــو پو تو «  : ل و ا قســمت 
ی مهتد م  را بــه قلم  بــه 
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فرضیــۀ "زمیــن‌ تخــت" )Flat Earth( یــک بــاور 
اســت  شــده  رد  علمــی کاملًاً  نظــر  از  و  منســوخ 
تئــوری  یــک  کــه در قــرن بیســت ویکم به عنــوان 
درحالی کــه  اســت.  شــده  مطــرح  دوبــاره  توطئــه 
شــواهد علمــی بی شــماری کــروی بــودن زمیــن را 
اثبــات می کننــد، پیــروان ایــن فرضیــه بــه دلایــل 
مختلــف )ازجملــه بی اعتمــادی بــه نهادهــای رســمی، 
سوءبرداشــت علمــی، یــا گرایش هــای فکــری خــاص( 
ایــن شــواهد را رد کــرده و توضیحــات جایگزیــن 
ارائــه می دهنــد کــه بــا قوانیــن فیزیــک و مشــاهدات 

تجــربی در تضــاد هستنــد.

 ریشه یابی

ریشــه های تفکــر زمیــن تخــت بــه دوران باســتان 
بازمی گــردد، زمانــی کــه برخــی از تمدن هــای قدیمــی، 
زمیــن را بــه شــکل یــک صفحــۀ تخــت یــا گنبــد 
تصــور می کردنــد. ایــن ایــده تحــت تأثیــر مشــاهدات 
ــکل  ــان ش ــی آن زم ــای علم ــره و محدودیت ه روزم
ــل  ــن عوام ــه، برخــی از مهم تری ــود. در ادام ــه ب گرفت
شــکل گیری و تــداوم ایــن تفکــر را بررســی می کنیــم:

به صــورت  زمیــن  باســتان،  اســاطیر  برخــی  در 
صفحــه ای تخــت یــا گنبــدی بــر پشــت حیوانــات 
عظیــم )ماننــد لاک پشــت یــا گاو( تصــور می شــد.  
ــورات(،  ــد ت ــی )مانن ــذهبی قدیم ــون م ــی مت در برخ
اشــاراتی بــه "چهــار گوشــۀ زمیــن" وجــود دارد کــه 
ــت  ــانه ای از تخ ــه رأی، آن را نش ــر ب ــا تفسی ــی ب برخ
ــن  ــه ای ــی  ک ــد. در صورت ــر کرده ان ــن تفسی ــودن زمی ب
اصــطلاح را بــه شــکل واضحــی می تــوان بــه صــورت 

کـرد. یـر ـ یـن تفسـ قـاط زمـ تماـمـی نـ
فیلســوفانی ماننــد فیثاغــورث )قــرن ۶ ق.م( و بعدها 
ماننــد  اســتدلال هایی  بــا  ق.م(   ۴ )قــرن  ارســطو 
ســایۀ زمیــن در مــاه یــا تغییــر موقعیــت ســتارگان در 
ـسـفرهای طولاـنـی، کروـیـت زمـیـن را مـطـرح کردـنـد. 
بــرخلاف تصــور رایــج، بیشــتر دانشــمندان قــرون 
وســطی )به ویــژه در جهــان اسلام و اروپــای مســیحی( 
می دانستنــد کــه زمیــن کــروی اســت. در قســمت 
ــه ایــن مطلــب خواهیــم پرداخــت. بعــدی، بیشــتر ب

در دوران معاصــر، ایــن ایــده از ســوی برخی گروه های 
شــد.  احیــا  توطئــه  تئوری هــای  و  شــبه علمی 
ســاموئل رابوتــام اهــل انگلســتان در قــرن نوزدهــم، 
از پیشــگامان جنبــش مــدرن زمیــن تخــت بــود و 
کـرد.  یـه تـأسـیس ـ انجمنـهـایی ـبـرای تبلـیـغ اـیـن نظرـ
امــا چــرا ایــن تفکــر هنــوز وجــود دارد؟ می تــوان 
ســه دلیــل عمــده را بــرای اشــاعۀ جدیــد ایــن تفکــر 

ــرد:  مطــرح ک
الــف( عــدم اعتمــاد بــه ســاختارهای سیاســی، موجب 
بی اعتمــادی بــه نهادهــای علمــی کــه عمومــاًً تحــت 

کنـتـرل دولتـهـا هستـنـد ـشـده اـسـت. 
گســترش  بــر  اجتماعــی  شــبکه های  تأثیــر  ب( 
اطلاعــات نادرســت و الگوریتم هــایی کــه نظریه هــای 
زیــاد  بســیار  می کننــد  تقویــت  را  غیرمعمــول 
اســت. کاربــران در معــرض اطلاعــات تکــراری یــا 
می گیرنــد کــه  قــرار  پــژواک  اتــاق  اصــطلاح،  بــه 
تأییدکننــدۀ باورهایشــان اســت و ایــن باعــث تقویــت 

می شــود. یک جانبــه  تفکــر 
مــثلًاً اگــر شــما یــک ویدیــوی زمیــن تخــت ببینیــد، 
الگوریتم هــای برنامــه، ویدیوهــای بیشــتری از همــان 
دســته بــه شــما پیشــنهاد می‌دهنــد، حتــی اگــر علمــی 
نباشــند. ایــن باعــث می‌شــود کاربــر فکــر کنــد "همــه 

سـت اـسـت!" اـیـن ـحـرف را می زنـنـد، ـپـس درـ
 ج( سوءبرداشــت از مشــاهدات شــخصی بــه دلیــل 
ــه  ــا ب ــرا آب دریاه ــثلًاً چ ــی؛ م ــش علم ــتن دان نداش
نظــر صــاف می آیــد )درحالی کــه انحنــای زمیــن در 

یـاس کوـچـک نامحـسـوس اـسـت(.  مقـ
در ادامــه، بــه برخــی ادعاهــای پیــروان فرضیــۀ زمیــن 

تخــت و پاســخ های علمــی بــه آن هــا می پردازیــم:

۱. تصاویر ماهواره ای و فضایی
  

و   NASA تصاویــر  زمین تخت گرایــان:  ادعــای   -
دیگــر ســازمان های فضــایی جعلــی هستنــد و زمیــن 

تخــت اســت.  
نــدارد؛  وجــود  زمیــن  از  واقعــی  تصویــری  هیــچ 
ــر(  ــر تولیدشــده توســط کامپیوت همــه CGI )تصاوی

هستنــد.

24 نشریه  زمان ظهور



پاسخ علمی:  
این ادعا نیاز به توطئه ای در مقیاس جهانی دارد. 

در سراســر  دولتــی  ۷۰ ســازمان فضــایی  از  بیــش 
جهــان وجــود دارد کــه بــه فعالیت هــای فضــایی، 
فضــایی  فناوری هــای  توســعۀ  و  تحقیقــات، 
می پردازنــد. همچنیــن هــزاران شــرکت خصوصــی 
درگیــر فعالیت هــای مربــوط بــه صنعــت فضــایی 
ایــن شــرکت ها در زمینه هــای مختلفــی  هستنــد. 
ازجملــه پرتــاب موشــک، ســاخت ماهــواره، خدمــات 
ماهــواره ای، و گردشــگری فضــایی فعالیــت می کننــد.

چنیــن دروغــی در ایــن ســطح نیــاز بــه همــکاری 
جمــع کثیــری از افــرادی دارد کــه در ایــن ســازمان ها 
مشــغول بــه کارنــد. چــرا تــا بــه حــال هیــچ کســی از 
ایــن افــراد تصمیــم بــه افشــای حقیقــت نگرفتــه 

ــت؟ اس
ــن ســازمان ها از فضــا  ــر بی شــماری توســط ای تصاوی
گرفتــه شــده کــه زمیــن را به صــورت کــره نشــان 
ــده  ــورت زن ــر به ص ــن تصاوی ــیاری از ای ــد. بس می ده
ــده از  ــر زن و عمومــی پخــش می شــوند )مــثلًاً تصاوی

ــایی(. ــتگاه فض ایس
ــا بالن‌هــای استراتوســفری  حتــی افــراد عــادی هــم ب
ثبــت  را  زمیــن  انحنــای  و  فرســتاده اند‌  دوربیــن 

کرده‌انــد.  
ضمنــاًً اگــر زمیــن تخــت بــود، تصاویــر ماهواره هــای 

مختلــف بــا هــم ســازگار نبودنــد.  

۲. پدیدۀ روز و شب و حرکت خورشید

- ادعــا: خورشــید کوچــک اســت و ماننــد چراغ قــوه 
ــن می چرخــد.   روی صفحــۀ زمی

پاسخ علمی:
اگــر خورشــید نزدیــک و کوچــک بــود، زوایــۀ تابــش 
می بــود  یکســان  زمیــن  مختلــف  نقــاط  در  آن 
)درحالی کــه ســایه ها در اســتوا و قطــب متفــاوت 

اســت(.  
بــرای  خورشــید  تابســتان،  در  جنــوب  قطــب  در 
ماه هــا غــروب نمی کنــد. ایــن بــا مــدل تخــت زمیــن 

غیرممــکن اــست. 
- در مــدل تخــت، خورشــید بایــد همیشــه بــرای 
همــۀ نقــاط قابل رؤیــت باشــد، امــا چنیــن نیســت.  

۳. گرانش و شکل سیارات

- ادعــا: گرانــش وجــود نــدارد و زمیــن بــا شــتاب 
می کــند!  ـکت  حرـ ــبالا  بهــسمت 

پاسخ علمی:  
نظریــۀ گرانــش نیوتــن و ســپس نسبیت عــام انیشتین 
ــد.  ــدۀ گرانــش را توضیــح می دهن به طــور دقیــق پدی
ــه  ــرم ب ــام دارای ج ــه اجس ــت ک ــرویی اس ــش نی گران
ــرو باعــث می شــود  ــن نی ــد و ای یکدیگــر وارد می کنن
در  جــرم کشــیده شــوند.  مرکــز  به ســمت  اجســام 
یــک کــره، مرکــز جــرم در مرکــز کــره قــرار دارد و ایــن 
به ســمت  از هــر ســمتی  باعــث می شــود اجســام 
مرکــز کشــیده شــوند. در یــک صفحــۀ تخــت، چنیــن 
نیــرویی به طــور یکنواخــت عمــل نمی کنــد و اگــر 
ــز  ــمت مرک ــا به س ــام در لبه ه ــد، اجس ــل کن ــم عم ه

تخــت کشــیده می شــوند و نــه به ســمت پاییــن.

 ۴. پروازهای هوایی و نقشه ها

- ادعــا: مسیــر پروازهــا در مــدل کــروی غیرمنطقــی 
اســت!

پاسخ علمی:  
ــل  ــا فاصله هــای واقعــی )مث ــن ب  نقشــۀ تخــت زمی

نـوبی( ناـسـازگار اـسـت.  اـسـترالیا-آمریکای جـ
پروازهــایی ماننــد ســانتیاگوی شــیلی بــه ســیدنی یــا 
ژوهانسبــورگ بــه پ�ِـرت در اســترالیا، به طــور مســتقیم 
ــا در  ــن پروازه ــوند. ای ــام می ش ــف انج ــدون توق و ب
ــا  ــا بســیار طولانــی می شــدند ی مــدل زمیــن تخــت ی
ــی در  ــد، ول ــور می کردن ــی عب ــای غیرمنطق از مسیره
مــدل زمیــن کــروی کاملًاً طبیعــی و منطقــی هستنــد.
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 ۵. خسوف و ماه گرفتگی

- ادعا: ماه گرفتگی به خاطر "سایۀ زمین" نیست!

پاسخ علمی:
ــد  ــاه می افت ــن روی م ــروی زمی در خســوف، ســایۀ ک
کــه همیشــه به صــورت یــک دایــرۀ کامــل دیــده 
می شــود. ایــن یکــی از قوی تریــن شــواهد کــروی 
ــاره  ــه آن اش ــز ب ــطو نی ــه ارس ــت ک ــن اس ــودن زمی ب
کــرده اســت. در کســوف، مــاه بیــن زمیــن و خورشــید 
ــد.  ــدود می کن ــید را مس ــور خورش ــرد و ن ــرار می گی ق
ــا مــدل کــروی زمیــن و اجــرام  ایــن پدیده هــا تنهــا ب
ــد. ــح هستن ــل توضی ــتی قاب ــر به درس ــمانی دیگ آس

۶. »اگــر زمیــن کــروی بــود، بایــد 
می‌دیدیــم« را  آن  انحنــای 

 پاسخ علمی:
ارتفاعــات  از  حتــی  انســان  چشــم  دیــد  از  افــق 
معمــول )مــثلًاً ۱۰ کیلومتــری در هواپیمــا( بــه دلیــل 
محدودیــت قــدرت تفکیــک چشــم، به صــورت خطــی 
و صــاف دیــده می شــود. انحنــای زمیــن فقــط در 
شــرایط خــاص بــا ابــزار دقیــق، یــا در ارتفاعــات بــالای 
۳۰ کیلومتــر )مــثلًاً در بالن هــای استراتوســفری یــا از 
ایســتگاه فضــایی( قابــل مشــاهده اســت. همچنیــن، 
تصاویــر از فضــا )توســط ایســتگاه فضــایی بین المللی 
یــا ماهواره هــا( انحنــای زمیــن را به وضــوح نشــان 

می‌دهنــد.
ــدا  ــوند، ابت ــد می ش ــق ناپدی ــه در اف ــتی هایی ک * کش
باقــی  دکل  فقــط  و  نمی شــود  دیــده  بدنه شــان 

می مانــد، کــه نشــانه ای از انحنــای زمیــن اســت.
ــورک  ــثلًاً نیوی ــدت )م ــاری بلندم ــای تج * در پروازه
بــه توکیــو(، مسیــر پــرواز منحنــی اســت نــه مســتقیم، 
زیــرا روی کــرۀ زمیــن »مسیــر مســتقیم« همــان »مسیر 

ــره« اســت. بزرگ دای

7. هیــچ انحنــایی از روی دریاچــه 
ــا افــق دیــده نمی شــود. ی

می تــوان  قــوی  زوم  دوربین هــای  بــا  ادعــا:   -
ــد،  ــق« رفته ان ــر »پشــت اف ــه به ظاه کشــتی هایی را ک
دوبــاره دیــد. ایــن نشــان می دهــد کــه انحنــای زمیــن 

ــدارد. ــود ن ــاًً وج واقع

پاسخ علمی:
پدیــده ای کــه باعث این مشــاهده می شــود، شکســت 
نــور و اثــرات جــوی اســت. در برخــی شــرایط، نــور از 
ســطح زمیــن یــا دریــا بــه دلیــل تغییــر چگالــی هــوا 
خــم می شــود )پدیــده ای مشــابه ســراب(. همچنیــن، 
بــا اســتفاده از تلســکوپ های خــاص و در شــرایط 
بــدون شکســت جــوی، دیــده شــده کــه کشــتی ها 
ابتــدا از پاییــن ناپدیــد می شــوند؛ مطابــق مــدل کــروی 

زمیــن.

8. »آب ســطحی همیشــه صاف اســت؛ 
پــس دریاهــا نمی تواننــد روی کــره ای 

خمیــده باشــند«

 پاسخ علمی:
می کشــد  زمیــن  مرکــز  به ســمت  را  آب  گرانــش، 
نگــه  هیدرواســتاتیکی  تعــادل  در  را  آن  ســطح  و 
ــره باعــث می شــود  ــک ک ــت، در ی ــن حال مــی دارد. ای
ــن  ــد(. ای ــروی باشــد )ســطح ژئوئی ــه ســطح آب ک ک
ــای  ــتفاده از داده ه ــا اس ــزرگ ب ــاس ب ــده در مقی پدی
ماهــواره ای )مثــل ماهواره هــای بازیــابی گرانــش و 
آزمایــش اقلیمــی یــا GRACE( دقیقــاًً اندازه گیــری 

شــده اســت.
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 9. »اگــر زمیــن می چرخیــد، مــا بایــد 
احساســش می کردیــم«

 پاسخ علمی:
بــدون تغییــر جهــت  ثابــت و  بــا ســرعت  زمیــن 
ناگهانــی می چرخــد )حــدود ۱۶۷۰ کیلومتــر بــر ســاعت 
در اســتوا(، امــا بــه دلیــل نبــود اخــتلاف شــتاب بیــن 
مــا و زمیــن )و قانــون اول نیوتــن(، ایــن حرکــت 
حــس نمی شــود. مثــل وقتــی در یــک هواپیمــای 
صــاف و بــدون تــکان نشســته اید و احســاس حرکــت 

نمی کنیــد.
 پدیده هــایی ماننــد اثــر کوریولیــس )چرخــش آب 
در طوفان هــا یــا جهــت حرکــت گلوله هــای بلندبــرد( 
ــد. ــات می کنن ــن را اثب به خــوبی وجــود چرخــش زمی

10. »اگــر زمیــن کــروی بــود، بایــد 
و  همه جــا  در  مــاه  و  خورشــید 
می شــد دیــده  یکســان  زمان هــا 

 پاسخ علمی:
براســاس کــروی بــودن زمیــن، زمانــی کــه در یــک 
نقطــه شــب اســت، در نقطــه ای دیگــر روز اســت. 
ایــن موضــوع دقیقــاًً قابــل پیش بینــی اســت و یکــی 

ــن اســت. ــودن زمی ــروی ب ــواهد ک از ش
نــور  تابــش  زوایــای  طول ســایه ها،  در  تفــاوت   
خورشــید در نقــاط مختلــف زمیــن )کــه اراتوســتن از 
آن بــرای محاســبۀ محیــط زمیــن اســتفاده کــرد( نیــز 

ــن موضــوع اســت. ــد ای مؤی
* علاوه بــر ایــن پاســخ ها، ایرادهــای بســیاری بــر 
ایــن فرضیــه وجــود دارد. در ایــن مقالــه بــه دو ایــراد 

اشــاره می کنیــم:

1. فصول: 

تغییــر  بــرای  قانع‌کننــده ای  توضیــح  نظریــه  ایــن 
ــور  ــودن مح ــج ب ــی از ک ــول ناش ــدارد. فص ــول ن فص
ــه  ــداری آن ب ــۀ م ــه صفح ــت ب ــن نسب ــش زمی چرخ
دور خورشــید اســت. در طــول ســال، نیمکره هــای 
شــمالی و جنــوبی بــه نوبــت بیشــتر در معــرض نــور 
خورشــید قــرار می گیرنــد کــه باعــث تغییــرات فصلــی 

می شــود.

2. تغییــر صورت هــای فلکــی با عرض 
جغرافیایی: 

اگــر زمیــن تخــت باشــد، صورت هــای فلکــی بایــد از 
هــر نقطــه ای روی زمیــن قابــل مشــاهده باشــند )یــا 
ــد  حداقــل بخشــی از آن هــا( و موقعیــت آن هــا نبای

تغییــر کنــد.
 بــا حرکــت به ســمت شــمال یــا جنــوب، صورت هــای 
ــد.  ــر می کنن ــمان تغیی ــاهده در آس ــل مش ــی قاب فلک
ــطبی در نیمکــرۀ شــمالی،  ــال، ســتارۀ ق ــوان مث به  عن
به طــور فزاینــده ای از افــق بالاتــر مــی رود و در نیمکرۀ 
جنــوبی قابــل مشــاهده نیســت. ایــن پدیــده تنهــا بــا 

کــروی بــودن زمیــن قابــل توضیــح اســت.
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سخن آخر

نظریــۀ زمیــن تخــت، بیــش از آن کــه گــزاره ای علمــی باشــد، نشــانۀ بحــران معرفــت در عصــری اســت کــه »اطلاعــات« 
ــناختی  ــای ش ــیِِ تأییده ــت گزینش ــا تقوی ــی، ب ــبکه های اجتماع ــای ش ــت. الگوریتم ه ــه اس ــش« را گرفت ــای »دان ج
)confirmation bias(، توهــم اجمــاع می آفریننــد؛ جــایی کــه تکــرار یــک ادعــا، جایگزیــن اســتدلال می شــود.  
امــا علــم، بــرخلاف دگماتیســم، همــواره در معــرض ابطال پذیــری )falsifiability( اســت. انحنــای زمیــن را نــه 
ــای  ــاره ای، و در داده ه ــای بین ق ــاه، در پروازه ــر م ــن ب ــایۀ زمی ــه در س ــن، ک ــن و انیشتی ــادلات نیوت ــط در مع فق
ماهــواره ایِِ GRACE می تــوان مشــاهده کــرد. پذیــرش کرویــت زمیــن، نــه تســلیم بــه روایتــی رســمی، کــه تســلیم 

ــه »وزن شــواهد« )weight of evidence( اســت.   ب
ــت  ــن تخ ــۀ زمی ــت فرضی ــور و تقوی ــرآن در ظه ــورات و ق ــد ت ــدس مانن ــون مق ــش مت ــه نق ــد، ب ــمت بع در قس

خواهیــم پرداخــت.
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ســفر کمــال و طلب علــم و دانش

قسمت ششم )آخر(
دکتر هیفاء بهبهانی

... رســول الله )ص( در ســفری بــه مســلمان یــا مؤمنــی می رســد و می فرمایــد: »هیــچ 
خیــری در زندگــی نیســت مگــر بــرای دو گــروه...« حــال بــه ارزش زندگــی کــه در آن هستیــم 
ــر:  ــرای دو نف ــر ب ــت مگ ــی نیس ــری در زندگ ــچ خی ــد: »هی ــان می فرماین ــد. ایش ــگاه کنی ن
ــا شــنوندۀ هوشــیار.« )آن کــه چــون مطــلبی از دیــن شنیــد،  ــد ی عالمــی کــه فرمانــش برن
حفــظ کنــد و عمــل نمایــد.( یــا بایــد عالــم باشــی ـــ و مــا بــه دلیــل این کــه فرصت هــا را 
تبــاه کرده ایــم، از گــروه اول نیستیــم ـــ یــا بایــد شــنونده ای هوشــیار باشــی؛ بدین ســان کــه 
ــوش دادن  ــق گ ــد از طری ــه بای ــه می شــود، و آنچ ــه او گفت ــه ب ــوزد و آنچ آنچــه را می آم
و تحصیــل علــم و دیگــر مــوارد بــدان عمــل کنــد، درک کنــد. حضــرت محمــد )ص( 
ــدارد.«  ــری در زندگــی وجــود ن ــم نباشــی، اساســاًً خی ــا متعل ــم ی ــو عال ــر ت ــد: »اگ می فرمای
بــه انــدازه و ارزش آنچــه در زندگــی روزانــه انجــام می دهیــم نــگاه کنیــد. اگــر زندگــی تنهــا 
یــک لحظــه یــا یــک ســاعت یــا یــک روز باشــد، آن لحظــه، ســاعت، یــا روز ارزشــی نــدارد، 
مگــر این کــه مــا یکــی از ایــن دو گــروه باشــیم؛ یــا عالــم باشــیم یــا متعلــم. بنابرایــن، اگــر 
از گــروه اول نیستیــم ـــ همان طــور کــه مــثلًاً بــرای مــن چنیــن اســت ـــ پــس دســت کم بایــد 

از گــروه دوم باشــیم.
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طبعــاًً انســان نمی توانــد متعلــمِِ هوشــیار باشــد، مگــر این کــه بــه هرآنچــه آموختــه اســت 
عمــل کنــد. یعنــی بایــد چیــزی را بیامــوزد و بــه آن عمــل کنــد تــا بــه او »شــنوندۀ هوشــیار« 
ــا  ــد ی ــا کســی را کــه ســخنی را می شــنود و ســپس آن را فرامــوش می کن ــه شــود. آی گفت
ــردی  ــن ف ــه چنی ــت ک ــی اس ــد؟ بدیه ــیار می نامی ــنوندۀ هوش ــد، ش ــل نمی کن ــه آن عم ب
شــنوندۀ هوشــیار نیســت. اولیــن کاری کــه شــنوندۀ هوشــیار انجــام می دهــد، ایــن اســت 

کــه اطلاعاتــی را کــه می گیــرد، بــه کار ببنــدد.
از خداونــد ســبحان و متعــال می خواهیــم کــه بــه مــا عــزت بخشــد تــا در زمــرۀ حامیــان 
ــد و از  ــودمند باش ــان س ــه برایش ــد ک ــه ای می آموزن ــه به گون ــانی ک ــیم؛ از کس ــش باش دان

آموخته هایشــان بهــره می برنــد، ان‌شــاءالله.
ــرای طلــب کمــال. از  این هــا همــه مراحــل ســفر زندگــی مــا هستنــد؛ ســفر دنیــوی مــا ب
خداونــد ســبحان و متعــال می خواهیــم کــه اگــر کوتاهــی کرده‌ایــم و اگــر در ایــن مسیــر 
ــق و اخلاص روزی مــان  ــاری دهــد و توفی ــم، مــا را ی ــر حواشــی قــرار گرفته ای تحــت تأثی
کنــد تــا ایــن لغــزش ادامــه پیــدا نکنــد، بلکــه به ســرعت بــه آن پایــان دهیــم و در همــان 
درجــات ثابــت بمانیــم و هــر روز دچــار لغــزش نشــویم و دوبــاره بــه نقطــۀ شــروع 
بازنگردیــم و گرفتــار تغییــر حــال نشــویم؛ بلکــه ثابــت بمانیــم و ایــن علمــی کــه بــه دســت 

ــه علمــی موقــت و گــذرا. ان شــاءالله. ــدار باشــد، ن می آوریــم، علمــی پای
و از خــدا می خواهیــم کــه مــا را یــاری دهــد، به ویــژه اکنــون کــه امتحانــات مهمــی پیــش 
ــرات،  ــر نم ــه به خاط ــم؛ ن ــظ کنی ــم و حف ــا اخلاص بیاموزی ــم را ب ــن عل ــا ای ــم، ت رو داری
ــه!  ــر آن. ن ــا نظای ــم ی ــالایی هستی ــی ب ــه در ســطح علم ــم ک ــت کنی ــه ثاب ــرای این ک ــه ب ن
بلکــه بــرای این کــه خودمــان را اصلاح کنیــم، خانــواده و بــرادران انصارمــان را کــه اطــراف 
ــد  ــم آل محم ــم و خواســت قائ ــی ان شــاءالله اصلاح کنی ــه لحــاظ عقیدت ــد، ب ــا هستن م

ــم. ــرآورده کنی ــه( را ب ــوات الله و سلامــه علی )صل
از خداونــد می خواهــم کــه زیاده گــویی نکــرده باشــم و ان‌شــاءالله ایــن کلمــات بــرای مــن 

و کســانی کــه آن را می شــنوند، ســودمند باشــد. خداونــد بــه شــما جــزای خیــر دهــد...
پایان کلام.
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